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 مقدمه 

 "حسین لشگری ،سرلشکر خلبان "شهید 

اگر چنانچه شما  .  رود  یم  نیحزن و خوفِ ما از ب   دان،یبه برکت شه

  د، ی اوریخاطرات جنگ رو ن  یهیو افزودن بر سرما  یآورامروز به جمع

خطر است؛ من دارم به    کی  نی را از شما خواهد گرفت؛ ا  دان یدشمن م

  د؛ یا که خودتان در جنگ بوده  د یکن  تیجنگ راشما روا  م،یگو  یشما م

خواهد    ت یدشمن شما جنگ را روا  د، ینکرد  تی روا  را اگر شما جنگ  

احساس    یلی خ   نهیزم   نی در ا  د ی...ما با ...خواهد  ی طور که دلش مکرد آن

من، برادران خوب، خواهران    زانی... عزمیکار کن   ی لیخ  م،یکن  فهیوظ

اگر به گوش ما برسد،از ما خوف    دانیشه  امیهم پ  امروز  د،یخوب! بدان 

که    ییکه دچار خوفند، آنها  ییرا وحزن را برطرف خواهد کرد. آنها

  دان یشه  یوَالّا اگر صدا  شنوند،ینم  رند،یگ   یرا نم  امی پ  نی دچار حزنند، ا

بشنو صدا  م،یرا  برکت  شدبه  خواهد  محو  هم  ما  حزن  و    ی خوف 

ا دان یشه ب   ن ی...  از  را  ما  خوفِ  و  و    نیحزن  بهجت  و  برد  خواهد 

 امام خامنه ای  ما به ارمغان خواهد آورد... یشجاعت و اِقدام را برا
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روز مقـاومت    ۶۴۱۰ای که به میهن بازگشت مردی با  آخرین آزاده

زندان بهدر  ڪہ  عراق  معظم  های  مقام  سوی  از  رهبری    حق 

 .لقب گرفت  “سیدالّسرای ایران” 

استوار   دشمن  سنگر  دل  تورادر  که  داردعشقی  می  نگه  مقاوم  ،  و 

تصورش هم سخت   .عشقی متفاوت تر از عشق های زمینی ما بود

سال دوری از وطن و خانواده …تازه نه یک دوری ساده    ۱۸است.

بازی های روزگار حواس مان را  ...  یک دوری پر ازسختی و مشقت

شهریور    ۲۷پرت کرده که روزگاری یک حسین لشکری داشتیم که  

سال اسارت    ۱۸و  قبل از شروع رسمی جنگ اسیر بعثی ها شده ۵۹

 …کشیده

سال آن را به دور از صلیب    ۱۶اسارتی متفاوت از همه… اسارتی که

ست یا  سرخ گذرانده بود و هیچ کس نمی دانست که اصلا او زنده ه

گاهی خوب است آن چشم بند و پنبه ها را کنار بزنیم و ببینیم که   .نه

این کشور یک سید الّسرا داشته که آن قدر اسارتش طولّنی شده بود  

که یک افسر عراقی گفته بود تو به ایران باز نمی گردی بیا همین جا  
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سال سختی یک علت داشت و    ۱۸همه ای  .…!! تشکیل خانواده بده

که بعثی هاخواستار این بودند که حسین را مجبور کنند بگویید  آن این  

و با این اعتراف معادلّت جنگ را عوض    ایران جنگ را آغاز کرده

کنند ولی او این سال ها را تحمل کرد و حاضر به خیانت به میهن و  

 …انقلابش نشد

 تا سر  خدا حسین را فرستاد  :جلسه ای می گفتدر  شهید    همسر…

اولین کسی بود که رفت و آخرین مشقی برای هم گان شود و…او 

این همه سال    …نفری بود که برگشت ازاو پرسیدند  بازگشت  وقتی 

گفت واو می  گذراندی  را چگونه  بودم   :انفرادی  کرده  ریزی  برنامه 

اسیر    . وهرروز یکی از خاطرات گذشته خود را مرور می کردم کردم

و به هنگام آزادیش    ماهه بود و دندان نداشت  ۴که شد پسرش علی

بود دندانپزشکی  دانشجوی  پسرش  های    …علی  سلول  سالهادر 

قرآن را کامل حفظ کرده بود،    انفرادی بوده و با کسی ارتباط نداشت، 

دانست  زبان می  برای    انگلیسی  بود  ۲۶و  خوانده  قضا  نماز    .سال 

سال اسارت گرفتم، یک نصفه لیوان آب یخ   ۱۸بهترین عیدی که این 

بود، سرباز عراقی نگهبان یک لیوان آب یخ می    ۷۴عید سال   !؟  بود
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نگاهش به من افتاد،    خورد می خواست باقی مانده آن را دور بریزد،

من   به  را  آن  و  سوخت  مساله  دلش  این  از  ها  ساعت  تا  من  داد، 

سال در حسرت دیدن یک    ۱۲این را بگویم که من    خوشحال بودم،

آفتاب را داشتم۵حسرت    برگ سبز، یک منظره بودم،   ۱۸  . دقیقه 

دیدم دست شان را سه بار بلند    نماز که خواندند،   ۱۳۸۸مرداد ماه  

هار ساعت  چ   .کردند و برای تعجیل در فرج امام زمان )عج( دعا کردند

ساعت دو نیمه شب    .بعد هم در خانه در اثر ایست قلبی، تمام کردند

بود که ایشان از پشت به زمین افتاده و حالت خفگی به ایشان دست  

توانستند  به طوری که صورت شان کبود شده بود و اصلاً نمی  داده بود

نگاه من  به  ولی  کنند  میصحبت  عمیقی  و    .کردندهای  گریه  با 

 دستپاچگی گفتم، حسین جان چه شد، چه کار کنم خدا و … 

نگاهش بیشتر به من    شود،تر مییدم هر لحظه که این نفس تنگد  می

آن قدر    .کردگفتم چه کار کنم و او فقط نگاه میشود. من میدوخته می

نگاه شان قشنگ و زیبا بود که محال است تا پایان عمرم فراموش  

ن  .کنم ما  مکالمه  میآخرین  که  بود  میگاهی  گریه  من  او دید  و  کنم 

  ..گفت: نگران نباش.می
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 ... را خودت ورق بزن و بخوان هیکتاب را نبند. بق

منور و با استعانت    دیبا توسل به چهارده خورش  ،ی وقوه اله  باحول 

هزاران خاطره و ده ها کتاب و صرف دو    انیازامام و شهدا و از م 

مدافع    یحق و عظمت کار و بزرگداشت شهدا  »احقاق یسال وقت برا

عطرها    نیخوش بوتر  هیمعطر وته  یگل ها  نیبهتر  دنیحرم«به رسم چ

با نام مقدس و »مبارک امام زمان)عج(«    رزوبرآمدن هزاران آ  دیوباام 

آخرین آزاده، حسین  “زهرا )س(« نوشتن  کتاب    ای ذکر رمز »و با  

م”  لشگری شروع  خشن  م،ی کن  یرا  مورد  انشاءالله  »خداوند    یود تا 

 عزوجل« واقع گردد. 
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 "حسین لشگری "زندگینامه سرلشکر خلبان آزاده 

در روستای ضیاآباد قزوین، خداوند پسری به    ۱۳۳۱اسفند    ۲۰در  

دوره   او  گذاشتند.  حسین  را  او  نام  که  کرد  اهدا  لشگری  خانواده 

تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند و برای ادامه تحصیل  

پس از اخذ دیپلم برای انجام خدمت    ۱۳۵۰به قزوین رفت. در سال  

لشکر   به  شد.    ۷۷سربازی  اعزام  درجه  خراسان  با  موقع  همان 

گروهبان سومی در رزمایش مشترکی که بین نیروی زمینی و هوایی  

انجام می گرفت، حضور داشت و با خلبانان شرکت کننده در رزمایش  

آشنا گردید. پس از آن شور و شوق فراوانی به حرفه خلبانی در وی  

ایجاد شد؛ به طوری که پس از پایان دوره سربازی در آزمون دانشکده  

خلبانی شرکت کرد و پس از موفقیت به استخدام نیروی هوایی درآمد.  

پس از گذراندن مقدمات آموزش پرواز در ایران، برای    ۱۳۵۴در سال  

تکمیل دوره خلبانی به آمریکا اعزام شد و با درجه ستوان دومی به  

مشغول    ۵  – ایران بازگشت و به عنوان خلبان هواپیمای شکاری اف  

ا در پایگاه تبریز مشغول به کار بود ولی با شدت  به خدمت شد. ابتد
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گرفتن تجاوزات رژیم بعث عراق به پاسگاه های مرزی جنوب و غرب  

 .کشور، برای دفاع از حریم هوایی میهن اسلامی به دزفول منتقل گردید

 فراخونی به دزفول 

و فصل چیدن انگور بود و در    ۱۳۵۹یکی از روزهای گرم شهریور  

جایی که چشم کار می کرد، تاک های انگور خودنمایی    دشت ضیاآباد تا

می کردند. آن روز هم مثل چند روز گذشته حسین به مزرعه رفته بود  

تا در چیدن انگور به پدرش کمک کند ولی مدام دلشوره داشت. لذا با  

همسرش که تهران بود تماس گرفت. او گفت تلگرافی از پایگاه هوایی  

بلافاصله از خانواده اش خداحافظی کرد دزفول برایش رسیده. حسین  

و به سمت تهران راه افتاد. وقتی متن تلگراف را خواند متوجه شد که 

بر اثر شدت حملات عراق به مرزهای جنوب و غرب کشور، پایگاه  

در   خواست  همسرش  از  او  دارد.  قرار  باش  آماده  حالت  در  دزفول 

بسیار گرم بود و    تهران نزد خانواده اش بماند زیرا که هوای دزفول

زود بیا   :علی اکبر فرزندشان فقط چهار ماه داشت. همسرش می گفت

 !و من و علی اکبر را به دزفول برگردان خیلی دلتنگ می شویم
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اما ندایی در وجودش   !روز دیگر  ۱۵اگر خدا بخواهد    :و حسین گفت

می گفت شاید دیگر هیچ وقت آنها را نبینی. می خواست وصیتش را  

همسرش بگوید. نگاهی به همسرش کرد. او جوان بود و فقط یک  به  

سال و چهار ماه از زندگی مشترکشان می گذشت. به خدا توکل کرد و 

را    :گفت مسئله  افتاد،  من  برای  اتفاقی  زمان  هر  اگر  دارم  دوست 

 !شجاعانه تحمل کنی

اشک از چشمان همسرش جاری شد و حسین یک بار دیگر به سراغ  

فت و او را لمس کرد و سعی کرد چهره معصوم او را برای علی اکبر ر

 !همیشه به خاطر بسپارد

 الجزایر را پاره کرد  ۱۹۷۵صدام قرارداد 

صدام طی نطقی در جلسه مجمع    ۱۳۵۹شهریور    ۲۶در اخبار روز  

الجزایر را ملغی اعلام    ۱۹۷۵ملی عراق به صورت یک جانبه قرارداد  

حق   ایران  داد  هشدار  و  کرد  پاره  تلویزیون  جلوی  را  نامه  و  کرد 

کشتیرانی در اروند را ندارد و عراق حاکمیت نظامی خودش را بر این  

ن و قصرشیرین  آبراه اعمال خواهد کرد. آن روز عراق در مناطق مهرا
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و همچنین پاسگاه های برزگان، سوبله، صفریه، رشیدیه، طاووسیه،  

دویرج و فکه عملیات نظامی انجام داده بود و در مقابل خلبانان پایگاه  

هم بر روی آنها آتش ریختند و تا اندازه ای مانع از کار آنان شدند.  

قرار شد  لشگری همان روز به فرمانده پیشنهاد انجام ماموریت داد و 

فردا برای جوابگویی به تجاوزات عراق تانک ها و توپخانه دشمن را  

 .که درمنطقه زرباتیه شناسایی شده بود، منهدم کنند

 اعزام به عملیات 

روز   خواب    ۱۳۵۹شهریور    ۲۷صبح  از  ساعت  زنگ  صدای  با 

برخاست و پس از نماز لباس پوشیده و به گردان پرواز رفت. جناب  

آن جا بود. به اتفاق برگه ماموریت را باز کرده و   سرگرد ورتوان هم

برای هماهنگی به اتاق توجیه رفتند. لشگری پیشنهاد داد هنگام ورود  

به خاک عراق در ارتفاع پایین پرواز کنند و با فاصله هدف را رد کرده 

و هنگام بازگشت به خاک خودمان هدف را بزنند. ولی سرگرد ورتوان  

د این پیشنهاد را نپذیرفت و قرار شد در ارتفاع  که فرمانده عملیات بو

کیلومتر در ساعت عملیات    ۹۰۰هشت هزار پایی و با سرعتی حدود  



18 
 

  .آغاز شود. پس از توجیه به اتاق تجهیزات پروازی رفته و آماده شدند

هواپیمای لشگری مسلح به راکت بود و لیدر او ورتوان بمب می زد.  

ی، فرم صحت هواپیماها را امضا کرده  پس از بازدید هواپیما از نظر فن

و به مکانیسین پرواز دادند و لحظاتی بعد هر دو هواپیما سینه آسمان  

 .را شکافت

 هواپیما هدف قرار گرفت 

آن روز آنها دومین دسته پروازی بودند که در خاک عراق عملیات  

می کردند. دسته اول با حمله خود پدافند عراق را هوشیار کرده بود.  

به محض عبور از مرز گلوله ها به سمت آنها شلیک شد. اندکی  لذا  

بعد هواپیماها روی نقطه هدف رسیدند. گرد و خاک ناشی از شلیک  

توپخانه عراق وجود هدف را مسجل کرده بود. هر دو برای شیرجه  

آماده شدند. کمی جلوتر در پناه تپه ای چندین دستگاه تانک و نفربر  

از لیدر اجازه زدن هدف را می گیرد. قرار    استتار شده بودند. لشگری

بود هر دو به صورت ضربدری از چپ و راست یکدیگر را رد کرده  

هدف ها را منهدم کنند. لشگری زاویه مخصوص راکت را به هواپیما  
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ناگهان   اما  کرد  تنظیم  هدف  روی  را  مخصوص  دهنده  نشان  و  داد 

ز دست داد. حسین  هواپیما تکان شدیدی خورد و فرمان کنترل خود را ا

لشگری مضطرب شده بود. او نمی دانست که چه بر سر هواپیما آمده  

است. ولی فورا بر خود مسلط شده و سعی کرد هواپیما را که در حال  

 .پایین رفتن بود کنترل کند

 لشگری حسین زبان خود  زا  ،ادامه ماجرا

دایت  به هر نحو توسط پدال ها سکان افقی هواپیما را به سمت هدف ه

پا رسیده بود و چراغ   ۶۰۰۰کردم. در این لحظه ارتفاع هواپیما به  

هشدار دهنده موتور مرتب خاموش و روشن می شد. شاسی پرتاب  

راکت روی هدف ریخته شد و    ۷۶راکت ها را رها کردم در یک آن  

از این که هدف را با موفقیت زده   .جهنمی از آتش زیر پایم ایجاد کرد

ل بودم. ولی می دانستم با وضعی که هواپیما دارد  بودم بسیار خوشحا

قادر به بازگشت نیستم. درحالی که دست چپم بر روی دسته گاز موتور 

بود دست راستم را به سمت دکمه ایجکت بردم. دماغ هواپیما در حالت  

تر  بزرگ  و  بزرگ  چشمانم  جلوی  زمین  لحظه  هر  و  بود                 شیرجه 
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فتن شهادتین دسته ایجکت را  می شد. تصمیم نهایی را گرفتم و با گ

 .کشیدم و از این لحظه به بعد دیگر چیزی یادم نیست

 اسارت 

وقتی چشمانش را باز کرد همه چیز تیره و تار بود. به زحمت می دید  

را   او  دایره  نیم  صورت  به  عراقی  مسلح  سربازان  مقابلش  در  که 

ه ندارد  محاصره کرده اند. دست ها را بالّ برد تا دشمن بفهمد که اسلح

و تسلیم است. ستوانی به او نزدیک شد و دستش را گرفت و بلند کرد  

و کمک کرد تا چتر و جی سوت را از خودش جدا کند. )جی سوت  

لباس مخصوصی است که نوسانات فشار جی را برای خلبان کنترل می  

کند.( دود غلیظی همراه شعله از پشت تپه به هوا بلند بود و لّشه 

روی هدف افتاده بود و با بنزین زیادی که داشت منطقه  هواپیما دقیقا  

وسیعی را به آتش کشیده بود. این تجهیزات عراقی ها بود که در آتش  

خاکستر می شد و لشگری با این فکر لبخند رضایتی به لب آورد و به 

پیروزی تشکر می  این  از خدای خود برای  آسمان خیره شد. گویی 

ا سوار خودرو کردند. کم کم بدنش سرد  چشمانش را بستند و او ر  .کرد
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می شد و درد ناشی از پریدن از هواپیما بر او مستولی می گشت. بند  

چتر در حالت بیهوشی به گردنش مالیده شده بود و مقداری از پوست  

گردنش را کنده بود. بند فلزی ساعتش به جایی اصابت کرده و همراه  

ایینش هم پاره شده بود  با مقداری از پوست دستش کنده شده و لب پ 

و به شدت خونریزی داشت. وقتی به مقر رسیدند سربازان و درجه 

داران عراقی شروع به هلهله و خوشحالی کردند. از این که یک خلبان  

ایرانی را گرفته بودند بسیار خوشحال بودند. یکی از آنها روی لبان  

ب او  زخمی اش آب دهان انداخته بود! چه قدر دلش می خواست جوا

 !را بدهد ولی افسوس

با احساس درد ناشی از دوختن لب هایش، به هوش آمد دکتر به زبان  

انگلیسی به او گفت که مشکل خاصی ندارد فقط دچار گرفتگی عضلات  

شده که به مرور زمان رفع خواهد شد. دست و پایش را به تخت بسته  

از او  بودند. چند سرهنگ و ژنرال اطرافش را احاطه کرده و مرتب  

از   …کجا را بمباران کردی؟ چرا بمباران کردی؟ و :سئوال می کردند

درد به خودش می پیچید و توانایی این که سر و گردنش را برگرداند  

نداشت. بازجوها این موضوع را فهمیدند و اتاق را ترک کردند. او  
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ذهنش را به عقب برگرداند و به همسر و پسرش فکر کرد. چه قدر 

 .برای آنها تنگ شده بود دلش 

 لحظات خداحافظی و شنیدن خبر اسارت از زبان همسر لشگری 

شهریور بود. حسین از دزفول زنگ زد و حال علی    ۲۶صبح پنجشنبه  

را پرسید. هر چه از او خواهش کردم اجازه بدهد به دزفول برگردم  

قبول نکرد. شب بدون هیچ دلیلی خوابم نمی برد و کلافه بودم. صبح  

صبح    ۹جمعه دلشوره داشتم و مرتب منتظر خبر بدی بودم. ساعت  

یی بود و آدرس خانه را  تلفن زنگ زد. شخصی از ستاد نیروی هوا 

می خواست. هر چه اصرار کردم بگوید چه خبر شده قبول نکرد و 

گفت تلفنی نمی شود. به ناچار آدرس منزل پدرم را دادم و به انتظار  

نشستم. کمی بعد یک سرهنگ آمد و بعد از کلی حاشیه رفتن، خبر  

م  اسارت او را به من داد. به حال خودم نبودم و فقط آرزو می کرد

  :کاش اشتباه شده باشد. وقتی به خود آمدم شنیدم که سرهنگ می گفت

در آن حال    .ما داریم تلاش می کنیم از طریق سیاسی او را پس بگیریم

فقط دوست داشتم به خانه برگردم. شهید فکوری فرمانده نیروی هوایی 
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آن زمان با من تماس گرفت و ضمن توصیه به صبر و بردباری، گفتند  

است.    ۱۳۰  –سی    هواپیمای آماده  دزفول  به  ما  بردن   ۳۰برای 

شهریور به همراه پدرم و بچه به دزفول رفته و پس از بسته بندی  

با   بود  قرار  بازگشتیم.  تهران  به  روز  آن  فردای  نیاز،  مورد  لوازم 

هواپیما به تهران برگردیم ولی به دلیل بمباران فرودگاه مجبور شدیم  

  ۸ساله و یک بچه    ۱۸بعد برای یک زن    با اتوبوس بیاییم. از آن به 

 !ماهه فقط تنهایی بود و تنهایی

 لشگری اولین خلبان ایرانی که به اسارت درآمد 

به یاد دوران آموزشی افتاده بود. استادان می گفتند در اسارت نباید  

به   فقط  بگویید  نوع    ۵یا    ۴دروغ  درجه،  نام  به  مربوط  که  سئوال 

ست باید جواب داده شود و لّغیر. از آن  هواپیما و پایگاه مربوطه ا

پس هر بار که برای بازجویی از او می آمدند، به جز همان سوال های 

  :اولیه، به اکثر پرسش های آنها جواب “نمی دانم” می داد و می گفت

به یاد   .من یک خلبان تازه کارم و این مسایل به من مربوط نمی شود

 ویی ها سرهنگ عراقی از او پرسیده آورد زمانی را که در یکی از بازج
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سال آینده بدون کمک خارجی مقاومت   ۲ارتش ما می تواند تا    :بود 

 :و او با افتخار گفته بود کند ارتش شما چطور؟ 

 .ارتش ما تا هر وقت که نیاز باشد می تواند مقاومت کند  –

 :و این باعث خشم آن سرهنگ شده بود و دوباره پرسیده بود

مردم با خمینی چگونه است؟ مردم برای براندازی این رژیم  رابطه   –

مردم خودشان رژیم را   :و او جواب داده بود به چه چیزی امیدوارند؟ 

این بار دیگر    .انتخاب کرده اند و برای حفظ آن هم مقاومت می کنند

سرهنگ نتوانسته بود جلوی خشم خود را بگیرد و لگد محکمی به 

بازجویی ها بارها و بارها تکرار شدند ولی   پهلوی او زده بود. این

سه روز به   !هربار بازجوهای عراقی نا امیدتراز قبل بازگشته بودند

همین منوال گذشت. صبح روز چهارم دوباره چشمان او را بستند و  

با خودرو به محل جدیدی بردند. او را وارد اتاقی کردند و باز هم همان 

قتی از جواب گرفتن مایوس شدند،  سوال های تکراری را پرسیدند. و

شروع کردند به شکنجه. ابتدا به بدنش برق وصل کردند. حس می 

 کرد تمام مفاصل بدنش از هم جدا می شوند. 
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حرف بزن والّ    :در فواصل قطع و وصل برق مرتب به او می گفتند 

او اولین خلبان ایرانی بود که به اسارت درآمده بود   .پشیمان می شوی

ها می خواستند قدرت تحمل شکنجه خلبانان ایرانی را محک و عراقی  

بزنند. لذا می خواستند به هر نحو ممکن لشگری را به حرف بیاورند.  

پس از این که وصل کردن برق جواب نداد، مچ پاهای او را محکم 

بستند و شروع کردند به فلک کردن با کابل. اما لشگری با توکل به  

وجه قصد حرف زدن نداشت. آن قدر او را    خدا ساکت ماند. او به هیچ 

فلک کردند تا از هوش رفت. وقتی به هوش آمد دید در سلولی بسیار  

کثیف که دیوارهای جگری رنگ دارد افتاده. کمی بعد یک نقشه مقیاس  

بزرگ از ایران به همراه یک خودکار از دریچه توی سلول افتاد و  

ر داده هر چه فرودگاه و سرگرد دستو  :صدای نگهبان آمد که می گفت

باند پروازی دارید روی نقشه مشخص کن! تا یک ساعت   پایگاه و 

خودکار و نقشه را به کناری انداخت و به    .دیگر می آیم آن را می برم

بعد نگهبان وارد  ...  با شما همکاری نمی کنم…فکر فرو رفت کمی 

د که  سلول شد و او را به اتاق مدیر زندان برد. او سرگردی مودب بو

 انگلیسی را به خوبی صحبت می کرد. 
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هیچ کدام    :نقشه را که نگهبان به دستش داده بود نگاهی کرد و گفت

برابر    :لشگری جواب داداز پایگاه های خودتان را مشخص نکرده ای؟

سوال از من بپرسید شامل    ۵الی    ۴قرارداد ژنو شما فقط می توانید  

سرگرد با آرامش سیگاری به    .اندهاسم، درجه، هواپیما، پایگاه و فرم

از کشوی میزش یک نقشه درآورد که لشگری با   او تعارف کرد و 

نگاه کردن به آن مبهوت ماند. تمام پایگاه های ایران با رنگ های  

خلبان   که یک  را  ارتفاع و سمتی  بودند.  گذاری شده  نشانه  مختلف 

د و سرعت  برای رسیدن به پایگاه نیاز داشت، بنزین مصرفی، سمت با 

مورد نیاز به صورت دقیق و مرتب مشخص شده بود. از نظر پروازی 

و ناوبری نقشه کاملی بود و این برای خلبانان عراقی یک امتیاز بزرگ  

سرگرد که با غرور و تکبر لبخند می زد، به لشگری   .به حساب می آمد

مورد ما حتی اطلاعاتی بیشتر از این را هم در    :نزدیک شد و گفت

 .نیروهای مسلح شما داریم و هر وقت بخواهیم از آن استفاده می کنیم

ناگهان خاطره کودتای نافرجام نوژه و سروان نعمتی خائن که از ایران  

 گریخت و به عراق پناهنده شد، در ذهن لشگری جرقه زد.
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 حمله سراسری عراق 

  ۱۳ساعت  ۱۹۸۰سپتامبر  ۲۲مصادف با  ۱۳۵۹شهریور  ۳۱روز 

نیروی هوایی عراق بخش عمده ای از قلمرو جمهوری اسلامی ایران  

را مورد تجاوز قرار داد و مناطقی را در ده شهر بزرگ ایران بمباران  

همان روز نیروی هوایی و زمینی عراق در غرب    ۱۶کرد. ساعت  

تیپ   یکان  شدند.  وارد عمل  و مجهز  آماده  لشکر  دو  با    ۱۷دزفول 

شهریور خود را به دامنه های غربی    ۳۱  زرهی عراق تا پایان روز

ارتفاعات حمرین رساند و با استفاده از تاریکی شب از آن عبور کرده  

روز اول مهر موفق می شوند پاسگاه مربوطه را   ۳۰/۵و در ساعت 

اسیر یا شهید نمایند. واحد دیگری   ،  به تصرف درآورده و کلیه افراد آن

نهرعنبر که در غرب رودخانه   زرهی به پاسگاه چم سری و   ۱۷از تیپ  

 .تصرف خود درمی آورند  بهرا دویرج قرار دارد حمله کرده و آن

 اولین حمله توسط نیروی هوایی 

نیروی هوایی ایران تنها پشتیبان موجود برای نیروی زمینی در تمامی  

منطقه نبرد بود و به همین دلیل درخواست از نیروی هوایی هر لحظه  
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ساعت پس از اولین    ۲ان شجاع نیروی هوایی  بیشتر می شد. خلبان 

شهریور دو پایگاه مهم هوایی    ۳۱حمله هوایی دشمن در بعد از ظهر  

عراق به نام های الرشید و شعیبیه در حومه بصره را به شدت بمباران  

آوردند. در   پایگاه وارد  این دو  به  ناپذیری  کردند و صدمات جبران 

یکم مهر ما بامداد روز  درآوردن  اولین ساعات  به پرواز  با    ۱۴۰ه 

فروند هواپیمای جنگنده و حمله به پایگاه ها و مراکز نیروی هوایی 

در این عملیات    .عراق، درسی فراموش نشدنی به دشمن متجاوز دادند

جای سرتیپ حسین لشگری خالی بود! او در سلول خود فقط گاه گاهی 

و آرزو می کرد صدای انفجار و عبور هواپیماها و آژیرها را می شنید  

 .کاش او هم سوار بر هواپیمایش در دل آسمان بود

 !اعدام ساختگی

شاید به دلیل خشم ناشی از صدمات جبران ناپذیری که تیز پرواران  

هوانیروز به پایگاه های الرشید و شعیبیه وارد آورده بودند و یا شاید  

و   به دلیل این که می خواستند روحیه سرتیپ لشگری را خراب کرده

شهریور( به   ۳۱رعب و وحشت در دلش بیفکنند بود که همان شب )
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سلولش آمده چشم ها و دستانش را بستند و او را به میدان تیر بردند  

به رگبار بستند. سپس خنده کنان او را به سلولش   و اطراف او را 

 .برگرداندند

 دیدار با اولین هموطن 

در هفتمین روز جنگ همان روزی که صدام خواستار آتش بس فوری 

ته سوار خودرو کردند و به خانه  شده بود، دوباره او را باچشمان بس

بزرگی بردند که هفت یا هشت اتاق خواب داشت و یکی از آنها را در  

اسیران   هم  دیگر  های  اتاق  در  که  بود  مشخص  گذاشتند.  اختیارش 

دیگری را نگهداری می کنند. وضعیت در آن جا از لحاظ غذا و داشتن  

ر بود ولی  ملزوماتی مثل صابون و حوله و مسواک و غیره کمی بهت

در آن جا هم عراقی ها از آزار و اذیت روحی دست برنمی داشتند.  

مثلا یک قاب عکس بسیار بزرگ از صدام حسین را بالّی تختش نصب  

کرده بودند و هر روز با ایما و اشاره به عکس می پرسیدند خوب  

است؟ و چه قدر لشگری دلش می خواست جواب دندان شکنی به آنها  

 به همین منوال گذشت تا این که روزی دوباره چشمان  چند روز    .بدهد
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 او را بستند و سوار خودرو کردند ولی این بار چند ایرانی دیگر هم با  

او بودند. او به آهستگی از بغل دستی اش پرسید اسمت چیست جواب  

شنید سروان رضا احمدی. لشگری هم خودش را معرفی کرد. نگهبان  

  :ما یکی از افرادی که آن جا بود گفتمرتب تذکر می داد حرف نزنید ا

و با این    .لشگری خیالت راحت باشد ایران می داند که تو زنده ای

 .حرف نوری از امید در دل اوتابید

پس از این که کلی در خیابان ها گشتند دوباره آنها را به ساختمانی  

که سلول لشگری در آن بود بردند همه نگهبان ها او را می شناختند  

 :ز آنها با تمسخر گفتیکی ا

 :و او در جواب گفته بود .حسین، دزفول تمام شد خوزستان رفت

 !خدا بزرگ است باید منتظر آخر کار باشیم –

 ارتباط از طریق مورس 

چند روزی گذشت. حالّ که می دانست دوستانش هم در همان اطراف  

هستند. تحمل تنهایی سلول زجرآورتر شده بود. کمی فکر کرد به یاد  
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آورد در دوران دانشکده مورس زدن را خوانده است. بیشتر فکر کرد 

و از ذهنش یاری گرفت و درس های دوران دانشجویی را به یاد آورد  

و شروع کرد به مشت کوبیدن به دیوار. )حروف الفبای مورس به 

و…  (  ۲ب )(  ۱ترتیب شماره گذاری می شوند به طور مثال الف )

اره هر حرف ضربه زده می شود و بین  برای ارسال آن به تعداد شم 

هر حرف و شروع حرف بعدی کمی مکث می شود. پس از ارسال  

گیرنده تعداد ضربه های زده شده را یادداشت می کند و آنها را پشت  

پیام را می خواند.( فرشید اسکندری در سلول   داده و  قرار  سر هم 

کرد و   کناری او محبوس بود. او ابتدا منظور لشگری را درک نمی

هم  او  گویی  زمان  مرور  به  ولی  زد  می  دیوار  به  هایی  فقط ضربه 

دروس دانشکده را به یاد آورد و بدین صورت برقراری ارتباط بین  

بسیار   فهمیدند  را  موضوع  که  نگهبانان عراقی  شد.  آغاز  ها  سلول 

عصبانی شده و پیوسته به دنبال بهانه ای برای آزار و اذیت بیشتر  

د. ولی با این وجود ارتباطات همچنان ادامه داشت. تا  زندانی ها بودن

این که چند روز بعد لشگری را به سلول اسکندری انتقال دادند. البته  

یک خلبان دیگر به نام احمد سهیلی هم در آن جا حضور داشت. چه  
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لحظات شیرین و به یاد ماندنی برای آنها بود. دیگر احساس تنهایی  

نشان    .زه ای در کالبدشان دمیده شده بودنمی کردند و گویی روح تا

  دادن فیلم پیروزی سربازان عراقی تیز پروازان را مصمم تر می کند 

پس از شام، نگهبان سه پارچه سیاه چشم بند به داخل سلول انداخت  

و کمی بعد همه اسرا را به ترتیب از سلول هایشان    .آماده شوید  :و گفت

برای لشگری غریبه نبود زیرا چندین    خارج کرده و به سالنی بردند که

 بار آن جا شکنجه شده بود!  

وقتی چشم های همه را باز کردند، هر کس با دیدن دوست و آشنایی  

به طرفش می دوید و همدیگر را در آغوش می گرفتند. ناگهان در باز  

شد و یک عراقی با لباس شخصی وارد شد. بعد از او چند سرباز که 

ر دست شان بود وارد سالن شدند. او وسط سالن تلویزیون و ویدئو د

   :ایستاد و با غرور خاصی به لهجه عربی گفت

از   توانستند  آنها  دید  خواهید  را  عراقی  سربازان  پیروزی  فیلم  الّن 

 .کارون بگذرند و محمره )خرمشهر( را فتح کنند
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 خرمشهر زیر آتش

حدود سی نفر از خلبانان نیروی هوایی در آن جا حضور داشتند و  

دشمن سعی داشت با نشان دادن این فیلم غرورشان را جریحه دار کند.  

تانک های عراقی با بیرحمی تمام خانه ها و مغازه های خرمشهر را 

را   ها  صحنه  آن  دیدن  تحمل  خلبانان  از  بعضی  کردند.  می  تخریب 

یر افکنده بودند. در دل آن تاریک روشنای اتاق  نداشتند و سر را به ز

تنها چیزی که به وضوح دیده می شد خشم و نفرتی بود که از چشمان  

این عقابان تیزپرواز می تراوید. دیدن آن فیلم باعث شد همه خلبانان  

مصمم شوند با وجود هر زجر و شکنجه ای آن دوران را تحمل کرده 

ین دقیقا عکس آن چیزی بود که و پیش دشمن سر فرود نیاورند و ا

چند روز بعد لشگری و تعداد دیگری از اسرا   !عراقی ها می خواستند

را به مکانی برده و از آنها خواستند در قبال معرفی شان به صلیب  

تلویزیون   و  رادیو  در  هایشان  خانواده  با  ارتباط  برقراری  و  سرخ 

صحبت می کنم که  من فقط در صورتی    :صحبت کنند. لشگری گفت

خودم  نیز  را  سوالها  جواب  و  باشد  زنده  به صورت  و  اخبار  وسط 

شخصا بدهم و اگر مرا مجبور کنید حالتی را نشان خواهم داد که بیننده  
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اید آورده  زور  به  مرا  بود  .بفهمد  شنیده  جواب  از      :و  خارج  این 

د و  و آنگاه با خشم او را به سلولش بازگردانده بودن   .اختیارات ماست

گرفته   فیلم  دیدن  از  بعد  که  بود  تصمیمی  همان  ثمرات  از  شاید  این 

 !بودند

 زندان ابوغریب 

چهل نفر از اسرا را که سرتیپ لشگری نیز جزء آنها   ۱۳۵۹آذر   ۱۶

بود، به زندان ابوغریب منتقل کردند. آنها را به سالنی بردند که حدود  

هی   ۵۰یا    ۴۰ که  زده  دود  و  بلند  با سقفی  بود  منفذی متر  گونه  چ 

نداشت. لحظاتی پس از ورود آنها در باز شد و چهل نفر از افسران  

نیروی زمینی که اسیر شده بودند نیز به جمع آنها اضافه شدند. آنها  

بسیار کثیف و نامرتب بودند و با دست بند به هم بسته شده بودند.  

.  وضعیت بسیار بد و زننده ای بود. بوی تعفن همه جا را گرفته بود

نفر بسیار کوچک بود. کمبود آب و غذا بیداد    ۸۰سالن برای خوابیدن  

از   که  را  دانشور  آنها سرگرد  مشکلات  همه  وجود  با  ولی  کرد  می 

افسران نیروی زمینی بود و درجه اش از همه بالّتر بود به عنوان  
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نفری تقسیم کرد که   ۹گروه    ۸فرمانده انتخاب کردند. او همه را به  

دانشور بارها    .شد داشت که با فرمانده در تماس بود هر گروه یک ار

به عراقی ها گفته بود می خواهد با مسئول زندان صحبت کند. پس از  

چند بار تذکر روزی مسئول زندان آمد و در جواب خواسته های اسرا  

وضع اسیران عراقی در ایران خیلی از شما بدتر است و ایرانیان    :گفت

 .که مخالفت می کنند می کشند حتی بعضی از اسیرانی را

شما کاملا در اشتباهید    :سرگرد خلبان شروین از جا برخاست و گفت

در اوایل جنگ که درایران بودم می دیدم که اسیران عراقی در بهترین  

با  نگاری  نامه  جمله  از  زیادی  امتیازات  و  کنند  می  زندگی  شرایط 

درحالی که شما    خانواده هایشان، ورزش و هوا خوری و غیره دارند

 .حتی به قرارداد ژنو هم احترام نمی گذارید

داد ادامه  تری  بلند  با صدای  ایران    :شروین  کنید  می  فکر  اگر شما 

اسیران شما را می کشد، شما هم می توانید ما را بکشید ولی حالّ که 

جسارت    !زنده نگه داشته اید باید قوانین ژنو را در مورد ما اجرا کنید

رور و افتخار اسرا شده بود. ولی مسئول زندان با خشم  او باعث غ
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فراوان بدون این که چیزی بگوید زندان را ترک کرد. زندانیان با خود  

فکر می کردند پس در خاک دشمن هم می توان مردانه و با قدرت و  

شجاعت حرف زد و از دشمن نهراسید و همین فکر باعث شد تحمل  

 .آن شرایط کمی آسان تر شود 

 شورش اسرا و عقب نشینی عراقی ها 

عاقبت ما به کجا خواهد کشید ؟ این سئوالی بود که همه زندانیان را  

درگیر کرده بود. فشار عصبی باعث شده بود همه دچار افسردگی و 

بدبینی نسبت به هم شوند؛ تا این که روزی ستوانیار مسئول زندان  

 .لن شدبرای شنیدن درخواست های ارشد آسایشگاه وارد سا

علی نیسانی که عربی اش خوب بود، مشغول ترجمه کردن گفتگوها  

به زبان عربی بود که ناگهان لحن گفتارش تند شد. ستوانیار سیلی  

  . داد  را  اش  سیلی  جواب  معطلی  بدون  هم  او  و  زد  او  به  محکمی 

ستوانیار برافروخته و متعجب با عصبانیت فراوان آسایشگاه را ترک  

 :را از نیسانی پرسیدند جواب دادکرد. وقتی جریان 
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من به او گفتم ما همه افسر هستیم و رفتار شما با ما توهین آمیز است  

بسته   با یک  اینها همه حرف است من  گفت:  جوابم  در  و ستوانیار 

همه اسرا با شنیدن این گفته ها  ! سیگار همه شما افسران را می خرم

ت کمی از ماجرا گذشته  عصبانی شده و نیسانی را تشویق کردند. مد 

بود که ناگهان در باز شد و نیسانی را بیرون بردند. جو آسایشگاه 

 :متشنج شده بود. یکی از اسرا به طرف در دوید و فریاد زد

 … هموطن مرا آزاد کنید –

و سرش را محکم به شیشه کوبید. شیشه شکست و خون از سرش  

ا را رها کنید. این  جاری شد ولی او بدون توجه فریاد می زد هموطن م

کار او باعث تحریک همه شد و تمام اسرا با هر وسیله ای که پیدا می  

نگهبان عصبانی بود. ناگهان گلنگدن  .  کردند به در ورودی حمله کردند

تفنگش را کشید و آماده شلیک شد. تعدادی از اسرا من جمله لشگری 

ام کنند. مسئول که آرام تر از بقیه بودند، سعی کردند بقیه را نیز آر

زندان که چاره ای نداشت، نیسانی را به داخل آسایشگاه فرستاد. با  

ورود او موج شادی آسایشگاه را فرا گرفت . شورش اسرا باعث عقب  
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نشینی عراقی ها شده بود ولی آنها نمی توانستند این شکست را در 

 . خاک خود قبول کنند

 اعتصاب غذا 

ی از ترفندها و نقشه های عراقی ها،  اسرا تصمیم گرفتند برای جلوگیر

قبل از آن که آنها کاری انجام دهند اعتصاب غذا کنند. به همین دلیل  

سه روز را با خواندن نماز جماعت و پس از آن سردادن سرود “ای  

ایران” با صدای بسیار بلند سر کردند. البته مقدارکمی نان و خرما از  

یم شد . روز چهارم اعتصاب  قبل ذخیره داشتند که بین گروه ها تقس

توان   بلند شد ولی زانوانش  غذا سرتیپ لشگری برای گرفتن وضو 

ساعت بود که چیزی نخورده بود  80نداشت و به زمین خورد. حدود 

و تب شدیدی داشت. ارشد آسایشگاه با دیدن وضعیت لشگری موضوع  

  را به مسئول زندان گفت. آنها می خواستند لشگری را به بیمارستان 

ببرند ولی بنا به خواست خود او قرار شد دکتر به آسایشگاه آمده و  

مدتی بعد دکتر آمد و پس از معاینه لشگری . او را جلوی در معاینه کند

گفت مشکل از گرسنگی زیاد است . عراقی ها می خواستند او را از  
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سالن خارج کنند ولی ارشد آسایشگاه گفت این کار آنها باعث ایجاد  

درگیری می شود و عراقی ها که نمی خواستند ماجرای چند روز پیش  

دوباره تکرار شود، این بار هم مجبور شدند به خواسته های اسرا تن  

ساعت    2در دهند و برای شکستن اعتصاب غذا امتیازاتی از جمله  

هواخوری در روز، قراردادن دو نوع روزنامه در اختیار اسرا گذاشتند  

ت و کمیت غذاها، داشتن دکتر وبا احترام رفتار کردن  و بهتر شدن کیفی 

و غیره را نیز به آنها بدهند . این بار هم اسرا توانستند با وحدت و  

و   روحیه  تقویت  باعث  پیروزی  این  و  شوند  پیروز  خدا  به  توکل 

 . خوشحالی بیش از حد آنان شد

 هفت سین بی نظیر

اری جشن بودند. این  عید نوروز در راه بود و همه اسرا به فکر برگز 

اولین عیدی بود که در اسارت می گذراندند و می خواستند تا آن جا  

که می شود آداب و رسوم عید را رعایت کنند تا حال و هوای عید غم  

دوری از عزیزان شان را برایشان راحت تر و کم تر کند . برای سفره  

توان  هفت سین، هفت نفر را با درجه سرهنگ و سرگرد و سروان و س
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انتخاب کردند و آنها را در یک جا نشاندند. ساعت تقریبی تحویل سال  

را به دست آوردند و پس از تحویل سال، ارشد آسایشگاه درباره سنت  

عید و زنده شدن دوباره زمین صحبت کرد و بعد از دعا برای سلامتی  

امام خمینی و رزمندگان اسلام و همه ایرانیان ، همه اسرا با هم دیده  

از آن هر گروه برای عید  ب وسی کرده و عید را تبریک گفتند. پس 

دیدنی پیش گروه دیگر رفته و بعضی ها هم که پول ایرانی داشتند، به  

هم عیدی می دادند . همه اسرا احساساتی شده بودند و به یاد خانواده  

های شان افتاده بودند و جای خالی آنها را با دانه های اشک پر می  

ن مراسم ساده بهانه ای شد برای وحدت و دوستی بیشتر و  کردند . ای 

این که دوباره صفحه زندگی را صفر کرده و با روحیه و هدفی جدید  

 . زندگی را ادامه دهند

 خبر آزادی خرمشهر اردوگاه را منفجر کرد 

یک سال دیگر هم سپری شد و دومین عید نوروز هم در اسارت دشمن  

اخوری بیرون رفته بودند. لشگری  گذشت . یک روز اسرا برای هو

یکی از نگهبانان عراقی را که با او دوست شده بود و گاهی برایش  
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درد و دل می کردف ناراحت و غمگین دید. وقتی علت را از او پرسید  

خمینی  : نگهبان با افسردگی درحالی که مواظب اطراف خود بود گفت

می دانم ایران چه  هر چه نظامی بوده در خوزستان جمع کرده . من ن

میلیون جمعیت و نیرو در    3یا    2قدر جمعیت دارد ولی فکر کنم حدود  

خوزستان هست ، هر کجا را که نگاه می کنی جمعیت موج می زند  

.الّن جنگ در جبهه ها به طور شدیدی ادامه دارد و نیروهای عراقی  

از همه جاهایی که در ابتدای جنگ گرفته بودند به وسیله نیروهای  

هزار   25هزار عراقی اسیر و    18ایرانی به عقب رانده شدند. حدود  

نفر هم کشته شده اند. ماموران صدام فرماندهانی را که عقب نشینی  

یا فرار کرده اند دستگیر و اعدام می کنند . جبهه های جنگ درحال  

  ، سوسنگرد   ، بستان  و  خرمشهر  و  است  عراق  درخاک  حاضر 

گرفته پس  مهران  و  پشت    قصرشیرین  در  ایرانی  نیروهای  و  شده 

دروازه های بصره هستند. این اخبار را دوستاتنم که از جبهه برگشته  

لشگری با شنیدن این اخبار گویی  . اند و یا فرار کرده اند برایم گفته اند

از شادی پر در آورده بود ولی وقتی ناراحتی نگهبان عراقی را دید او  

بزرگ است جنگ تمام می شود ناراحت  را دلداری داد و به او گفت خدا  
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های  ! نباش گفته  تمام  لشگری  برگشت،  آسایشگاه  به  که  هنگامی 

سرباز عراقی را برای ارشد بازگو کرد و او هم با خوشحالی موضوع  

را به همه گفت .همان روز بعد از ناهار از طبقه بالّ که تعدادی از  

ایی به شکل مورس اسرای خلبان را آن جا اسکان داده بودند، ضربه ه

شنیده شد. آنها رادیو داشتند و اخبار دریافتی را به شکل مورس به  

آزادی  متوجه  و  کردند  اسرا مورس خوانی  کردند.  همه مخابره می 

خرمشهر شدند. ناگهان همه از شدت خوشحالی تکبیر گفتند. نگهبانان  

ت از این عمل غیر منتظره تعجب کردند و ارشد بلافاصله از همه خواس

تا خود را کنترل کنند تا عراقی ها پی به وجود رادیو در طبقه بالّ 

نبرند . با انتشار این خبر بار دیگر موج شادی و شعف همه جا را  

 . فراگرفت

 دوران مرد آسمان ها ، پرواز ابدی خود را آغاز نمود 

ماه    31صبح روز   و   1361تیر  قرمز  آژیر  با شنیدن صدای  اسرا 

فند، متوجه حمله هواپیماهای ایران به شهر بغداد  شلیک توپ های پدا

شدند. آنها مدت ها بود صدای هواپیمای خودی را بر فراز بغداد نشنیده  
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بودند. فردای آن روز روزنامه بغداد را برای اسرا بردند که در آن 

ایرانی در شهر   4  –عکس و خبر سقوط یک فروند هواپیمای اف  

ک دست که درون دستکش بود و یک  بغداد به چشم می خورد . تنها ی

پای درون پوتین از خلبان باقی مانده بود و خلبان دیگر را به اسارت  

گرفته بودند .همان شب توسط مورس اعلام شد که خلبان فانتوم شهید  

 . سرلشکرعباس دوران بوده است

 وسیله ای برای خنثی نمودن تبلیغات دروغین عراقی ها 

د که تیز پروازان در اسارت می گذراندند. در  رمضان بودومین ماه  

یکی از شب های قدر در باز شد و اسیرانی که در طبقه بالّ بودند به  

پایین منتقل شدند. پس از هجده ماه دوری، هر کس دوست و آشنایش  

را در آغوش گرفته بود و از شوق می گریست. با آمدن آنها اگر چه 

ار بقیه خیلی تنگ شده بود ولی  آنها  جای  زشش را داشت زیرا که 

اخباری را که از رادیو ایران شنیده بودند و برای بقیه تازگی داشت  

باز گو می کردند چرا که قبلا فقط اخبار مهم از طریق مورس به بقیه  

اخبار توسط   12از آن شب به بعد هر شب ساعت  . اطلاع داده می شد
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ر اختیار مسئولّن باباجانی از رادیو گرفته می شد و صبح روز بعد د

گروه ها قرار می گرفت تا او همه گروه را در جریان بگذارد و به این  

ترتیب رادیو وسیله ای شد برای خنثی نمودن تبلیغات دروغین عراقی  

 . ها از جبهه های جنگ که در روزنامه های خود منعکس می کردند

 طرح فرار از اردوگاه 

با آمدن بچه های طبقه بالّ کلاس قرآن ، انگلیسی ، آلمانی و ترکی ،  

کمک های اولیه پزشکی و رزم انفرادی برگزار شد و یک گروه از  

اسرا هم روی طرح فرار کار می کردند. تا این که روزی یکی از بچه 

ها کلید در خروجی به محوطه هواخوری را که نگهبان جا گذاشته بود  

  10کرد از روی کلید با خمیر نان قالب بگیرد حدود  برداشت و سعی  

دقیقه بعد مسئول زندان متوجه شد ولی چون نمی دانست چه کسی 

کلید را برداشته، سرباز مسئول را مقصر دانست و به حسابش رسید.  

لشگری و دیگر اسرا در فرصتی مناسب کلید را سر جایش گذاشتند  

چفت دیگری با قفلی جدید  ولی مسئول زندان شبانه جوشکار آورد و  

 ! به در خروجی زد
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 بازگشت به زندان استخبارات 

دو ماه پس از آمدن اسرای طبقه بالّ، روزی در باز شد و نگهبان  

گفت خلبانان برای رفتن آماده شوند. آنها به تصور این که به اردوگاه  

برده خواهند شد، خوشحال بودند و اسم و آدرس اسرای نیروی زمینی 

ظامی را می گرفتند تا در نامه نگاری به خانواده های شان اطلاع  و انت

دهند که آنها زنده و اسیر هستند. هنگام خداحافظی رادیو به اسرای 

نیروی زمینی سپرده شد و اندکی بعد خلبانان سوار بر یک اتوبوس  

بدون شیشه به زندان استخبارات عراق برده شدند. لشگری با نگاهی  

دریافت که با گذشت دو سال و آمدن اسیران جنگ    اجمالی به زندان

تحمیلی و مجاهدان عراقیف چهره زندان خیلی فرق کرده. در سلول 

تعداد   انفرادی  نداشتند    12الی    10های  نشستن  جای  حتی  که  نفر 

زندانی بودند و تعدادی از اسرا که بیشتر زن و بچه های نیمه عریان  

زندان زندگی می کردند. به    و سربرهنه عراقی بودند، در گوشه های

علت نبودن جا خلبانان را به محل هواخوری زندانیان که سقفش با  

میله های آهنی پوشیده شده بود بردند و این اولین شبی بود که آنها  

در محوطه باز می خوابیدند. لشگری با خود فکر می کرد شاید همسر  
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ا اندیشیدن به  و فرزندش هم الّن درحال تماشای ستاره ها باشند و ب

آنها دردی در دلش احساس کرد . چه قدر دلش برای دیدن آنها تنگ  

 . شده بود

 بازگشت دوباره به ابو غریب 

صبح روز بعد یک نگهبان آمد و با لهجه فارسی توضیح داد که چون 

زندان استخبارات آنها را تحویل نمی گیرد باید دوباره به زندان ابو  

همه مشغول جمع آوری وسائل خود شدند . غریب باز گردانده شوند.  

لشگری با خودش فکر می کرد که آشفتگی و هرج و مرج در کارهای 

وقتی خلبانان به ابو غریب باز گردانده شدندف  . عراقی ها موج می زند

از رادیو ، آن را   متوجه شدند که بچه ها به علت استفاده نادرست 

آن بی فایده بوده است  خراب کرده اند و سعی و تلاش برای تعمیر  

زیرا برای تعمیر رادیو احتیاج به لوازم یدکی بود . دو روز از برگشتن  

تیزپروازان به ابو غریب می گذشت که مسئول زندان آمد و گفت تمام  

اسیران غیر خلبان وسایل شان را جمع کنند و آماده رفتن باشند . با  

اق آمدند و خلبانان  جدا شدن آنها، تعدادی نگهبان از نیروی هوایی عر
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را تحویل گرفتند و به هر کسی یک تشک اسفنجی ، چند تخته پتو ،  

مسواک و قاشق و لباس نو دادند. وضعیت غذا و نظافت آسایشگاه  

نیروی هوایی بودند   از کارکنان  بهتر شده بود و نگهبانان جدید که 

آنها بودند لباس  به خلبانان که هم  با احترام نسبت    سعی می کردند 

رفتار کنند ولی نبودن رادیو و بی خبری از اوضاع جنگ باعث ناراحتی  

 . و افسردگی اسرا شده بود

در بین نگهبانان جدید سرباز جوانی به نام ستار بود که تازه ازدواج  

کرده بود و علاقه زیادی به برقراری ارتباط با لشگری داشت و مرتب  

ی گذراندن وقت با  با او صحبت و شوخی می کرد. عقابان اسیر برا

چوب و تخته ماکت های زیبایی از هواپیما می ساختند که بسیار مورد  

توجه ستار بود. روزی او از سرتیپ لشگری خواست که یک ماکت  

هواپیما برایش بسازد. لشگری فرصت را مغتنم شمرد چسب ، کاغذ  

ماکت   ساختن  به  شروع  بقیه  کمک  با  و  گرفت  ستار  از  خودکار  و 

ب لشگری   747وئینگ  هواپیمای  کنار  ستار  روزها  از  یکی  در  کرد 

ایستاده بود و از خانواده اش برای او تعریف می کرد که لشگری از  

او خواست خبرهای جدیدی از جنگ برایش بگوید. ستار نگاهی به  
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چشمان لشگری کرد و انگار متوجه خواسته او شد با لبخندی پرسید  

و ؟  بیاورم  رادیو  یک  برایت  خواهی  خفیفی    می  لبخند  با  لشگری 

 . رضایت خود را اعلام کرد

 رادیو در عوض ماکت هواپیما

شد. او با دیدن هواپیما بسیار خوشحال   هسرانجام هواپیمای ستار آماد 

من چند روز دیگر از این جا خواهم رفت و   :شد و به لشگری گفت

 . این هواپیما را از تو یادگار خواهم داشت

 ! مبارکت باشد ولی من از تو هیچ یادگاری ندارم: لشگری گفت

 … خدا بزرگ است: ستار سری تکان داد و گفت

و به فکر فرو رفت . به نظر می رسید ستار فکرهایی در سر دارد  

فتار شود و به جرم همکاری با دشمن و جاسوسی ولی می ترسد که گر

بود مناسب  فرصتی  منتظر  او  گویی  باران شود.  سرانجام روز . تیر 

موعود فرارسید. آن روز ستار به تنهایی در محوطه هواخوری مسئول  

نگهبانی بود. لشگری و چند نفر دیگر در محوطه بودند و بقیه در  
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اتاق نگهبانی رفته   و یک باتری نو به رادیوی  آسایشگاه. ستار به 

قدیمی اش می اندازد و آن را روشن می کند. سپس در سالن را باز  

کرده و از اسرا می خواهد سطل آشغال را خالی کنند. سروان رضا  

احمدی که از جریان رادیو اطلاع داشت برای بردن زباله اقدام می کند  

دیو را بردارد  و ستار خودش را کنار می کشد تا او بتواند به راحتی را 

و بعد از آن که از برداشتن آن مطمئن می شود، در سالن را می بندد  

 : و چند دقیقه بعد به محوطه برگشته و به لشگری میگوید

 ! من می روم ان شاالله مبارک شما باشد –

از   را  رادیو  و  رود  می  جا  آن  از  همیشه  برای  روز  همان  و عصر 

از گذشت دو هفته و اطمینان از    اسرا پس. خودش به یادگار می گذارد

این که کسی به دنبال رادیو نخواهد آمد، آن را درون بالش جاسازی  

کردند و نامش را خدابخش گذاشتند . از آن شب به بعد هر شب رادیو  

  12بیرون آورده می شد و پس از اخبار ساعت    11/  30راس ساعت  

خبار ایران بارقه  دوباره به جای اولش باز گردانده می شد. با شنیدن ا
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ای از امید در دل اسرا پدیدار شده بود و همان باعث شده بود تحمل  

 . روزهای اسارت راحت تر شود

 زندان سعد ابن ابی وقاص واقع در پایگاه هوایی الرشید 

نوید بهار دیگری را در غربت ارزانی می داشت.    1362اسفند سال  

یار دیدنی است اما  این فصل در سرزمین عراق و در کنار فرات بس 

نصیب لشگری و بقیه اسرا از بهار فقط لطافت هوای آن در ساعات  

هواخوری بود ! هر اسفندی که در اسارت سپری می شد به آنها نوید  

 . . . می داد که بهار بعدی در کنار خانواده خواهند بود اما

ن  زمزمه ای بین نگهبانان بود که اسرا را از این جا خواهند برد و همی 

باعث شده بود که آنها برای پنهان کردن اشیای با ارزشی که داشتند  

مثل رادیو دست به کار شوند. با مشورت همدیگر به این نتیجه رسیدند  

که تنها راه برای بیرون بردن رادیو چند تکه کردن آن است. بنابراین  

تصمیم گرفتند قسمت هایی از رادیو که احتیاج به لحیم کاری نداشت  

 . ز هم جدا کرده و آنها را در لباس زیر خود جاسازی کنندرا ا
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اسفند تعدادی از افسران دژبان مرکزی عراق به    12بعد از ظهر روز  

گفتند و  شدند  زندان  وارد  مسلح  سربازان  شخصی  : همراه  وسایل 

بچه هایی که مامور  . خودتان را جمع کنید می خواهیم از این جا برویم

بودند، بلافاصله به دستشویی رفتند و هر کدام   بردن تکه های رادیو

تکه ای از رادیو را پنهان کرده و آمدند . اسرا را سوار اتوبوس کردند  

و بر خلاف همیشه، چشم های شان را نبستند. پس از طی مسافتی به  

زندان دژبان در پایگاه هوایی الرشید رسیدند. در آهنی بزرگی را باز  

  متر مساحت داشت وارد شدند  25* 20یبا  کردند و به حیاطی که تقر

زندان سه بند داشت . لباس های شسته شده ای که روی طناب آویزان  

  بود نشان می داد که تعدادی اسیر احتمالّ ایرانی در این زندان هستند 

جلوی بند زندان چند نفر دژبان ایستاده بودند تا وسایل تازه واردان  

سینه همه حبس شده بود. سرتیپ لشگری را تفتیش کنند. نفس در  

کند می  بازگو  بدین شکل  را  اضطراب  پر  لحظات  بر  : این  ما علاده 

رادیو، وسایل دیگری مثل میخ و درفش و تیزبر که برای کارهای مان  

لّزم بود را نیز به همراه داشتیم. این وسایل در ساک دو نفر از هم  

رسیدیم، طبق قرارقبلی    بندان جاسازی شده بود. مقابل دژبان ها که
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اولین کسی که باید عبور می کرد جناب محمودی ارشد ما بود که داخل 

کیفش هیچ چیز مشکوکی نداشت. قرار گذاشتیم افرادی که از بازرسی  

عبور می کنند ساک های شان را با بقیه عوض کنند. این کار در حالت  

حو کردن  شلوغ  و  سازی  صحنه  با  لذا  بود.  ممکن  غیر  اس  عادی 

جناب محمودی  مناسب  در یک فرصت  و  کردیم  پرت  را  ها  نگهبان 

ساکش را با ساکی که وسایل درونش بود عوض کرد. با همین ترفند  

 . همه وسایل مان را از بازرسی عبور دادیم

متر مربع بود و اطراف آن    150آنها را وارد بندی کردند که حدود  

ریب زندان جدید  شش سلول کوچک قرار داشت. در مقایسه با ابوغ

بسیار تنگ و تاریک و مرطوب و کثیف بود و این وضعیت برای اسرا  

از سلول ها  توالت و حمام خارج  نبود. دستشویی و  اصلا خوشایند 

بود. جیره غذایی هم نسبت به ابوغریب بسیار کم بود . پس از غذا  

هیچ کس   که  آوردند  بویی  بد  و  کثیف  ای  پنبه  های  تشک  برایشان 

کرد روی آنها بخوابد. همه با تاسف و نگرانی به همدیگر    رغبت نمی

نگاه می کردند. زندانیان زندان مجاورهم از طریق مورس اطلاع دادند  

که از بچه های نیروی زمینی هستند که یک سال و نیم پیش از خلبانان  
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جدید   با وضعیت  هماهنگی  جز  ای  چاره  هیچ  بودند.  کرده  جدایشان 

بندی جدید انجام شد و همه مشغول نظافت  وجود نداشت. پس گروه  

هم همه را به   9شب شام آوردند و ساعت    8اتاق ها شدند. ساعت  

صبح درها    7سلول ها فرستادند و در سلول ها را قفل کردند و گفتند تا  

بسته است می توانید برای دستشویی از قوطی هایی که به شما می 

تراض کردند ولی نگهبان  دهیم استفاده کنید. همه با تعجب و خشم اع

 . ها بدون توجه درها را بستند و رفتند

صبح درها را باز کردند ولی هیچ کس از سلول ها بیرون نیامد. ارشد  

گفت تا زمانی که رئیس زندان نیاید ما وارد بند نمی شویم. سرانجام  

نگهبان ها مجبور شدند به دنبال رئیس زندان بروند و او را بیاورند.  

سر که  و  او  اعتراضات  شنیدن  از  پس  بود،  زرنگ  و  حراف  گردی 

مشکلات قول داد که به تدریج اوضاع بهتر شود. در ضمن او موافقت  

شب باز باشد و صبح ها هم قبل از   10کرد که در سلول ها تا ساعت 

طلوع آفتاب برای نماز درها را باز کنند . این بار هم عقابان دربند  

از خ کمی  اعتراض  با  و  توانستند  کنند  برآورده  را  واسته های شان 

 . همین امر باعث ایجاد خوشحالی زیادی در بین آنان شده بود
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 دیدار با دوستان قدیمی 

صداهایی به گوش می رسید. اسیران بند مجاور را برای هواخوری 

از سوراخی که برای   تا  بودند. لشگری سعی می کرد  آورده  بیرون 

محوطه را زیر نظر داشته باشد او دوستان  تهویه ایجاد کرده بودند  

قدیمی را می دید که چهره هایشان خسته و شکسته بود. گویا دریک  

سال و نیم گذشته سختی های فراوانی را تجربه کرده بودند هر کس  

 ! به تنهایی قدم می زد و انگار همه از هم فرار می کردند

ام بود خودش  یکی از اسیران درحالی که مواظب نگهبان روی پشت ب

بخشی هستم، می دانم شما آمده اید  : را به پنجره نزدیک کرد و گفت

.  . این جا اتفاقات زیادی افتاده است که بعدا مفصلا برایتان می نویسم

بود رفت آمده  با همان سرعتی که  او  تمام شده بود و    . هواخوری 

رقراری خلبانان با مشورت به این نتیجه رسیدند که تنها راه برای ب

لباس های   به لّی  نامه لّ  با اسیران نیروی زمینی جاسازی  ارتباط 

میان   در  آنها  با  این مطلب  بعدی  هواخوری  در   . است  آویزان شده 

گذاشته شد و محل ارتباط نیز دقیقا مشخص شد. فردای آن روز که 
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نوبت هواخوری خلبانان بود آقای محمودی از درز لباس مشخص شده 

ورد و بعد از رفتن به بند در حضور همه شروع به نامه ای بیرون آ

خواندن نامه کرد. نامه از طرف آقای بخشی نوشته شده بود که خلاصه  

 . آن در ادامه ذکر می شود

سلام و خیر مقدم به همه عزیزان دور از وطن ! زندانی که در آن  

بغداد   الرشید  پادگان  به  نام دارد و متعلق  ابی وقاص  هستیم سعدبن 

. اگر متوجه شده باشید ما را به دو گروه تقسیم کرده اند. ابتدا    است

همه ما با هم بودیم و دیواری بین ما نبود. کلاس قرآن ، میز پینگ  

پونگ ، چای و سیگار و آب یخ داشتیم. اوضاع غذا و پوشاک مان  

نسبتا خوب بود ، دکتر خودمان برای ما طبابت می کرد و اگر تشخیص 

ب داد مریضی  را می  می  او  ها  اعزام شود عراقی  بیمارستان  به  اید 

بردند ولی بعضی از بچه ها از دکتر خواسته های بیشتری داشتند و  

از او می خواستند روزی یکی دو شیشه شیر برای آنها تجویز کند  

ولی دکتر نمی توانست این کار را بکند و همین باعث دشمنی و کینه  

د و به همین ترتیب دو دستگی و شد. عده ای حق را به دکتر می دادن

اختلاف در بین ما ایجاد شد. عراقی ها سعی داشتند افراد ناراضی را  



57 
 

سرکوب کنند لذا امتیازات را حذف کردند و محدودیت هایی برای ما  

ایجاد نمودند روزی سرهنگ )مسئول زندان( برای حل اختلاف به این  

امر شماست و    : صدام حسین ولیجا آمد. او در بین سخنانش گفت

فقط   ما  امر  ولی  گفتم  در جوابش  . من  کنید  اطاعت  او  از  باید  شما 

خمینی است. جرو بحث بین ما بالّ گرفت و او سیلی محکمی به من 

زد و من هم جواب او را با یک سیلی دادم این کار من باعث تهییج  

بقیه شد و شورش بزرگی ایجاد شد. هر کس هر وسیله ای که نزدیکش  

به را    بود  عراقی  سربازان  از  یکی  کرد.  می  پرت  نگهبانان  طرف 

گروگان گرفتیم ولی بلافاصله یک سرتیپ از استخبارات آمد و گفت  

اگر سرباز را آزاد نکنیم دستور می دهد آسایشگاه را با بولدوزر روی 

سر ما خراب کنند. ما چاره ای جز تسلیم نداشتیم. بعد از این ماجرا  

ویی بردند از میان آنها شش نفر را به انفرادی  چند نفر را برای بازج

انداختند و بقیه را هم به دو دسته تقسیم کردند. تمام وسایل مان را هم  

گرفتند و دیگر به ما لباس ندادند و غذا هم بسیار کم و بد شد . دوستان  

مان بعد از یک ماه از انفرادی آزاد شدند. آنها در شرایط بسیار بدی  

ن می دادند و بسیار لّغر و نحیف شده بودند. آنها در  بودند. بوی تعف 
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این یک ماه روزی سه بار با دست و پای بسته شلاق می خوردند .  

از اینها که بگذریم مدت هاست از وضع جنگ و ایران بی خبریم حتی  

به ما روزنامه هم نمی دهند خواهش می کنم ما را بی خبر نگذارید .  

هشداری بود برای خلبانان تا آن چه به  این نامه  .  مخلص شما بخشی

سر دوستان شان آمده بود به سر آنها نیاید . بعد از مشورت تصمیم  

گرفته شد اخبار رادیو به اطلاع اسیران نیروی زمینی هم رسانده شود.  

به وسیله نامه از آنها قول گرفته شد که اخبار لو نرود و از آن به بعد  

 . رستاده می شدهر روز خلاصه اخبار برایشان ف

 ! فقط یک معجزه باعث حفظ رادیو شد

ساعت   روز صبح  به    7هر  روز  آن  ولي  شد  مي  باز  ها  سلول  در 

در سلول ها باز نشد. هر چه اسیران نگهبانان    5/8خصوص تا ساعت  

یکي از نگهبانان به    9را صدا مي زدند خبري نبود تا این که ساعت  

نام عباس به تنهایي وارد بند شد. اسیران نیروي زمیني قبلا راجع به  

آمد و جناب   تیزي و هوشیاري عباس بند  به  او  داده بودند.  هشدار 

محمودي )مسئول رادیو( را به همراه رضا احمدي )براي ترجمه( با 
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بعد آنها برگشتند. محمودي در پاسخ به   خود برد. حدود نیم ساعت 

عباس سراغ رادیو را مي گرفت و با وعده    :نگاه هاي منتظر همه گفت

ه او تحویل بدهیم او قضیه را  و وعید قول مي داد که اگر رادیو را ب

خودش حل و فصل مي کند ولي من زیر بار داشتن رادیو نرفتم و او  

 .هم که دلیل قابل قبولي نداشت عصباني شد و ما را به بند برگرداند

رادیو لو رفته بود و استفاده از آن تا اطلاع ثانوي ممنوع شد. البته  

ولي احتمال مي دادند که    خلبانان از بابت بند خود کاملا مطمئن بودند

تعدادي از اسیران نیروي زمیني زیر شکنجه مجبور به گفتن موضوع  

رادیو شده اند. به هر حال براي آنها نوشتند که به علت لو رفتن رادیو  

 .آن را خرد کرده و در توالت انداخته اند

پس از بیست روز مجوز استفاده از رادیو توسط ارشد آسایشگاه )  

ادر شد البته این بار غیر از مسئول رادیو ) بابا جاني (  محمودي ( ص

یکي از بچه هاي هم سلولي اوهم مسئول شده بود تا در تمام مدتي که  

از رادیو استفاده مي شد از سوراخ کلید کل محوطه را زیر نظر داشته  

دقیقه پس از این که بند را ترک کرده   10باشد. او دیده بود نگهبانان 
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ي که پوتین هاي شان را درآورده بودند خود را به پشت  بودند در حال

در سلول شماره هفت رساندند. ارشد آسایشگاه، لشگري و سه نفر 

دیگر در این سلول بودند و نگهبانان فکر مي کردند چون ارشد در آن  

آن شب در    .سلول است همه وسایل ارتباطي و رادیو هم آن جاست

د. لشگري نیز به همراه دو نفر  سلول شماره هفت دو نفر خواب بودن

بود   پایین  سرشان  چون  اما  بودند  روزنامه  مطالعه  مشغول  دیگر 

نگهبانان که از سوراخ کلید نگاه مي کردند این طور برداشت کرده  

بودند که آنها روي نقشه یا رادیو کار مي کنند. روز بعد در سلول ها  

اي نداشت تا این  طبق روال باز نشد. اعتراض زندانیان هم هیچ فایده  

 .که عباس در را باز کرد و گفت امروز باید همه اتاق ها بازدید شود

پنهان   براي  جایي  هیچ  که  سلولي  بود.  یک  در سلول شماره  رادیو 

کردن هیچ چیز نداشت. همه نگران بودند و حتم داشتند که این بار  

دیگر رادیو لو خواهد رفت. عباس همه افراد سلول شماره هفت را  

مل و دقیق بازدید بدني کرد و به بیرون از بند فرستاد. وقتي آنها به  کا

سلول بازگشتند دیدند که همه چیز را به دقت گشته اند حتي کیسه هاي  

تاید را روي زمین خالي کرده و بالش هاي ابري را از وسط باز کرده 
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بودند.فاصله بازرسي سلول شماره هفت تا سلول آخر که رادیو در آن  

داشت براي همه یک سال گذشت. سلول شماره یک دقیقا روبروي  قرار  

سلول شماره هفت قرار داشت. لشگري از سوراخ کلید آن جا را تا  

حدودي مي دید. او در حالي که سعي مي کرد موقعیت را دقیقا زیر  

نگهبان ها بچه هاي سلول یک را بازدید بدني    :نظر داشته باشد گفت

ه چهار نفري اسکندري را گرفته اند از سلول  کردند و آنها در حالي ک

 .بیرون آمدند

فرشید اسکندري مدت ها بود که به دلیل رماتیسم قادر به حرکت نبود  

و بچه ها او را روي پتو حمل و نقل مي کردند. این آخرین سلول بود  

و عباس سعي داشت به هر طریقي که شده رادیو را پیدا کند. آنها تمام  

رو کردند اما در نهایت دست از پا درازترمجبور شدند وسایل را زیرو  

آن جا را هم ترک کنند. به محض خروج نگهبانان همه خود را به  

گفت او  شدند  رادیو  جویاي  و  رساندند  پاي   :باباجاني  وسط  را  آن 

 .اسکندري گذاشتیم چون او تنها کسي بود که نمي توانست راه برود

 پاي مرا گرفتند که بیرون ببرند  وقتي بچه ها دست و : فرشید گفت
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نگهبان دستور داد مرا هم بازدید بدني کنند ترس و دلهره تمام وجودم   

را گرفته بود نگهبان از بالّي بدنم شروع کرد به دست کشیدن اما از  

کمر به پایین بدنم را خیلي سطحي دست کشید ومتوجه وجود رادیو 

داوند بوده که نخواسته  لشگري با خود فکر مي کرد تنها لطف خ! نشد

ما در این غربت از داشتن رادیو محروم بمانیم لذا به پاس این نعمت  

نماز شکر به جا آورد ولي وقتي به اطراف خود نگاه کرد دید عده  

 .زیادي مثل او فکر کرده و مشغول به جا آوردن نماز شکر هستند

ایران    در هر هواخوري بچه هاي نیروي زمیني از پنجره جویاي اخبار

مي شدند ولي خلبانان هر بار مي گفتند که پس از لو رفتن رادیو آن  

را شکسته و در توالت انداخته اند اما آنها این قضیه را باور نداشتند.  

خلبانان از طرفي براي آنها که از اخبار ایران بي اطلاع بودند و روحیه  

ع آنان  شان پایین آمده بود ناراحت بودند ولي از طرف دیگر از جم

مطمئن نبودند و نمي توانستند دوباره ریسک کنند. تا این که در روز 

روي   که  را  نگهبانان  از  یکي  رادیوي  توانستند  هم  آنها  قربان  عید 

دیوار جا گذاشته بود بردارند شاید این هم عیدي آنها بوده ! به هر  
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حال وجود رادیو باعث شد که آنها هم دوباره روحیه شان را به دست  

 .اورندبی

 کتابچه دستورالعمل 

با گذشت چند سال از اسارت به تدریج حساسیت هایي در بین جمع 

بیست و پنج نفري خلبانان به وجود آمد که دوري از خانواده و سختي  

هاي اسارت علت اصلي این حساسیت ها بود. براي رفع این مشکل 

ت کتابچه  همه خلبانان به کمک هم قوانیني را تدوین نمودند که به صور

دستورالعمل درآمد، اسم و امضاي تمام بیست و پنج خلبان زیر آن بود  

و همه موظف به اجراي آن قوانین بودند. بر اساس این دستورالعمل  

هر سه ماه یک بار گروه بندي و سلول ها تغییر مي کرد و افرادي که  

دادند.   مي  رئیسه  هیئت  به  را  شان  اسامي  باشند  هم  با  بودند  مایل 

ضاي هیئت رئیسه چهار نفر بودند که آنها هم هر چند وقت یک بار اع 

عوض مي شدند. این گونه مسایل باعث ایجاد شور و حال زیادي در 

جمع شده بود به خصوص زمان انتخابات هیئت رئیسه که بیشتر شبیه  

مجلس   نمایندگي  کرسي  احراز  براي  شهرها  در  که  بود  انتخاباتي 
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حال   هر  به  گیرد.  مي  دل صورت  بهترین  شرایط  آن  در  کارها    این 

مشغولي و سرگرمي براي اسیران بود و باعث کم شدن بد بیني ها و  

 .حساسیت ها شده بود

 موشک جواب موشک 

مدتي بود اخبار موشک باران ایران از رادیو شنیده مي شد که این  

موضوع باعث ناراحتي و تضعیف روحیه خلبانان شده بود. همه به 

اما   خورد  خواهد  شکست  حتما  ایران  وضعیت  این  با  گفتند  مي  هم 

لشگري در اعماق قلب خود مطمئن بود پیروزي از آن ماست ! چند 

صداي انفجار مهیبي در نزدیکي زندان  روزبعد ناگهان نیمه هاي شب 

الرشید شنیده شد. همه شوکه شده بودند و کسي نمي دانست که آن  

صداي انفجار چه بوده است ؟ شب بعد مسئول رادیو اخبار را گرفت  

و ضمن قول گرفتن از همه مبني بر بازگو نکردن خبر با خوشحالي  

مربوط به موشک هاي صداي انفجاري که دیشب شنیدید    :زیاد گفت

دوربرد ایران است که به ساختمان بانک رافدین بغداد اصابت کرده و  

 .آن را در هم کوبیده است
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اسرا با شنیدن این خبر سر از پا نمي شناختند و زیر لب زمزمه مي  

عراق در روزنامه هایش هیچ اشاره  ".کردند "موشک جواب موشک

مه ها فقط نوشته شده بود  اي به موشک ایران نکرده بود، در روزنا

 ! بانک رافدین توسط خرابکاران ایراني بمب گذاري شده است

 استفاده از سلاح شیمیایي مرحله جدید جنگ 

سرانجام جنگ موشک ها هم کاري از پیش نبرد و جنگ به مرحله  

جدیدي که همان استفاده از بمب هاي شیمیایي بود سوق داده شد. پس  

ز سر گرفته شد و این بار عراق بود که با  از مدتي حملات نیروها ا

استفاده از سلاح شیمیایي زمین هاي از دست رفته اش را باز پس مي  

به   را  عراقي  سرباز  یک  عکس  الثوره  روزنامه  در  عراق  گرفت. 

صورت کاریکاتور کشیده بود که در دستش اسپري حشره کش قرار  

اد زیادي از  داشت، دود سیاهي از این اسپري خارج شده بود و تعد

نیروهاي ایراني گیج و مبهوت روي زمین دراز کشیده بودند ! دیدن  

کننده بود و نشان   ناراحت  این عکس براي اسرا بسیار دلخراش و 
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شیمیایي استفاده مي کند و از افشاي   دهنده این بود که عراق از سلاح

 .آن هم هیچ واهمه اي ندارد

ه کافي نداشتند از این واقعه  لشگري و تعداد دیگري از جوانان که تجرب

به شدت آسیب دیده بودند به طوري که سرتیپ لشگري حتي حاضر  

نشد سر سفره تحویل سال بنشیند لذا خود را به رخت شستن مشغول 

کرد. پس از تحویل سال ارشد آسایشگاه به سراغش آمد، او را در  

  آغوش گرفت و سال نو را به او تبریک گفت و ادامه داد هر جنگي 

هم شکست دارد و هم پیروزي با پیروزي نباید زیاد خوشحال شد و با  

شکست هم زیاد ناراحت. این جمله بارقه اي از امید در دل لشگري  

روشن کرد. لباس هایش را پهن کرد و به اتاقي که مراسم در آن جا  

 برگزار مي شد رفت.  

ان  یکي از اسرا شیریني دست ساز تهیه کرده بود او خمیرهاي وسط ن

را بعد از خشک شدن با کمي شکر روي چراغ تفت داده بود با تعارف  

این شیریني دست سازبه لشگري ذهن او از حصارهاي زندان بیرون  

 ! رفت. امسال هم سال تحویل در زندان گذشت
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 ! بازجویي پس از هفت سال اسارت

بود اسرا در محوطه هواخوري مشغول نرمش    1366زمستان سال  

نگه یک  پرسیدبودند  و  رساند  جمع  به  را  خود  عراقي  حسین    :بان 

بعد از معرفي لشگري توسط ارشد   .لشگري کیست ؟ ملاقات کننده دارد

آسایشگاه چشم هاي او را بستند و او را به اتاقي خارج از محوطه 

زندان بردند. مدتي بعد اشخاصي وارد اتاق شدند و شخصي با لهجه  

اجازه بدهید اول    :گري جواب دادفارسي پرسید حالت چطور است ؟ لش

 .چشم هایم را باز کنم بعد با هم صحبت کنیم

شخص دیگري که آن جا بود به عربي اجازه داد، لشگري چشم هایش  

را گشود، او یک سرهنگ خلبان و یک ستوانیار را دید که روبرویش  

براي پرسیدن چند سوال به این جا آمده ایم  :نشسته اند. ستوانیار گفت

 .و امیدواریم بتوانیم با هم همکاري کنیم

لشگري با ناراحتي پاسخ داد بعد از هفت سال اسارت چرا دست از  

سرم برنمي دارید ؟ سرهنگ بدون اعتنا شروع کرد به پرسش کجا را 

زدید ؟ چگونه سقوط کردي ؟ آیا دوره توجیهي اسارت را دیده اي ؟  
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کردن مدارکي هستند که   لشگري متوجه شد که آنها در پي پیدا .....و

بتوانند با استناد به آنها در جوامع بین المللي ثابت کنند ایران آغاز  

 :کننده جنگ بوده است. بنابراین در جواب آنها گفت

هیچ کس در ایران مرا توجیه نکرده بود ما اصلا خیال جنگ با شما   -

ار  را نداشتیم. ماموریتي که منجر به اسارت من شد یک ماموریت بسی 

ساده بود دلیل آن هم به همراه داشتن عکس زن و بچه ام، گواهي  

هزار تومان پول نقد است.   20نامه رانندگي ایراني و خارجي و مبلغ  

  اگر مي دانستم اسیر مي شوم هیچ وقت اینها را با خودم نمي آوردم

پس از پایان بازجویي لشگري را به سلولش بازگرداندند اما یک هفته  

ره توسط یکي از سرگروه هاي استخبارات بازجویي شد او  بعد دوبا

هم سعي داشت از لشگري اقرار بگیرد مبني بر این که ایران شروع  

کننده جنگ بوده است ولي با یاري خدا او هم موفق نشد و سرتیپ  

 .لشگري از این آزمون هم سربلند بیرون آمد
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 داشت   موجي از شادي را به همراه  10پیروزي عملیات والفجر 

اسرا از طریق رادیو مطلع شدند رزمندگان اسلام    1367در بهار سال  

را آغاز نموده اند در این عملیات شهر حلبچه در   10عملیات والفجر 

شمال عراق با همکاري نیروهاي مردمي عراق به تصرف ایران درآمد 

و تعداد زیادي از فرماندهان ارتش عراق به اسارت در آمدند. با شنیدن  

خبر موجي از شادي سراسر آسایشگاه را در بر گرفته بود و اسرا    این

روحیه اي تازه یافته بودند، همه در دل آرزو مي کردند کاش اسیر  

نبودند و در ایران این پیروزي را جشن مي گرفتند، بعد از آن همه  

شکست و ناکامي این پیروزي بسیار شیرین و گوارا بود. عراق هر  

ت حلبچه را پس بگیرد، صدام به منظور زهر  چه تلاش کرد نتوانس

چشم گرفتن از بقیه مردم عراق براي این که بدانند همکاري با ایران  

چه عواقبي دارد به طور گسترده به بمباران شیمیایي آن هم از نوع  

کشته    5000گاز خردل پرداخت به طوري که ظرف مدت یک ساعت  

را تکان داد ولي به  زخمي به جاي ماند این فاجعه دنیا    15000و  

علت همکاري قدرت هاي استکباري با صدام هیچ وقت دولت صدام  

نیروهاي ایراني طي بیانیه اي رسما اعلام کردند قصد  ! محکوم نشد
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عقب نشیني از شهر حلبچه را دارند و سپس شهر بندري فاو را که 

 .تصرف شده بود به عراق واگذار کردند  8در عملیات والفجر 

 نامه پذیرش قطع 

همه منتظر عاقبت کار بودند، اسرا روز به روز افسرده تر و دلتنگ  

  1367تیر سال    27تر مي شدند تا اینکه سرانجام شب سرنوشت ساز  

از راه رسید و خبر پایان جنگ و پذیرش قطعنامه از سوي امام از  

ارشد   دید  صلاح  با  رادیو  مسئول  بعد  روز  صبح  شد.  پخش  رادیو 

اطلاع همه رساند. اسرا نمي توانستند خبر را    آسایشگاه خبر را به

باور کنند. تا دقایقي همه بهت زده بودند عده اي از شنیدن خبر ناراحت  

بودند و گریه مي کردند عده اي دیگر فکر رهایي از بند و بودن در 

حالّ این دولت  .کنار خانواده را در ذهن مي پروراندند و خوشحال بودند

مواد قطعنامه تعلل مي ورزید. صدام با توجه  عراق بود که در اجراي

پذیرش   کرد  مي  فکر  ها  جبهه  در  ایران  اخیر  هاي  نشیني  عقب  به 

قطعنامه ناشي از ضعف نیروهاي ایراني است لذا براي جبران شکست  

هاي خود و به دست آوردن امتیازات جدید با حمایت همه جانبه منافقین  
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از منطقه غرب به طرف ایران  از زمین و هوا عده اي را با تجهیزات  

امام خمیني  .گسیل داشت. صدام قول فتح سه روزه ایران را داده بود

با یک بسیج عمومي چندین هزار رزمنده از جان گذشته را در منطقه  

آغاز شد. منافقان تا عمق  غرب حاضر کردند و عملیاتي به نام مرصاد  

خاک ایران پیشروي کرده بودند که  کیلومتر یا کمي بیشتر در    100

نیروهاي ایراني در تنگه چهارزبر آنها را محاصره کرده و از زمین و  

هوا مورد حمله قرار دادند. منافقان شکست سختي خوردند و بیشتر  

نیروهاي شان کشته یا اسیر شد. صدام بعد از چشیدن طعم این شکست  

  .قطعنامه را پذیرفت   فهمید که ایران هنوز در اوج قدرت است و ناچار

شب اسرا با صداي تیراندازي   5/1ساعت   1367مرداد ماه سال  17

سربازان از خواب بیدار شدند کسي نمي دانست چه اتفاقي افتاده است  

وارد    3! ساعت   ستوانیار همراه یک سرباز عراقي  نیمه شب یک 

ظهر به    12سلول سر تیپ لشگري شدند و به او گفتند فردا ساعت  

بالش آمده و او را به جایي مي برند اما نگفتند کجا ؟ بعد از رفتن  دن

داد   اطلاع  آسایشگاه  ارشد  براي    آنها  ها  واکنش عراقي  تیراندازي 

 .بوده است پذیرفتن قطعنامه از طرف صدام
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 تغییر رفتار عراقي ها 

همه اسرا فکر مي کردند چون لشگري اولین اسیر بوده عراقي ها  

اولین نفر آزاد کنند به همین دلیل هر کس سفارشي  قصد دارند او را  

براي خانواده خود به او مي داد ولي در دل لشگري آشوبي بر پا بود  

ظهر به دنبالش آمدند و این بار بدون این که    12تا این که ساعت  

چشمانش را ببندند او را بیرون بردند. رفتار عراقي ها نسبت به او  

ر با احترام با او برخورد مي کردند. او را  خیلي تغییر کرده بود و بسیا

به سلماني بردند وحوله و وسایل حمام برایش آماده کردند و لباس  

هر  کردند.  تنش  بر  را  عراق  هوایي  نیروي  مخصوص  تابستاني 

نگهباني که او را مي دید سلام و احوالپرسي مي کرد انگار نه انگار  

خشک و خشني با اسرا   که تا دیروز همه اینها دشمن بوده و برخورد

سرتیپ لشگري در ظاهر لبخندي بر لب داشت و از پذیرایي  ! داشته اند 

آنها خوشحال بود ولي در باطن دلشوره اي شدید سراسروجودش را 

فرا گرفته بود و با خود مي اندیشید اینها چه نقشه اي براي من دارند  

 ! چرا مرا از دوستانم جدا کرده اند ؟ 
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 طراب لحظات پر از اض

افکار و اندیشه هاي خود بود که نگهبان   سرتیپ لشگري غرق در 

وارد شد و او را به اتاق افسر نگهبان برد. در آن جا سرگردي پشت 

ورود   با  بود.  داده  لم  مبل  روي  هم  و یک سروان  بود  نشسته  میز 

کمیته   از  که  سروان   ! گفتند  آمد  خوش  و  شدند  بلند  آنها  لشگري 

بو آمده  جنگ  گفتقربانیان  مي  جمهور    :د  رئیس  سلام  مامورم  من 

این لحظه به بعد میهمان   صدام حسین را به شما برسانم و شما از 

سپس اضافه کرد ممکن است تا یکي دو هفته دیگر به   .ایشان هستید

ایران و نزد خانواده ات باز گردي. بارقه اي از امید در دل لشگري 

و  .بخواهد همان مي شود دا بزرگ است هر چه اوخ:جرقه زد و گفت

لحظاتي بعد به همراه سروان از اتاق خارج شده و به سمت خودرویي 

که جلوي اتاق افسر نگهبان پارک بود رفتند. در طول مسیر همواره  

سروان به فاصله یک متر از سمت چپ او راه مي رفت و این طرز 

ه  پس از مدتي آنها ب  .حرکت در ارتش نشانه احترام به مافوق است

یک خانه ویلایي که در منطقه اي به نام "یرموک" قرار داشت رسیدند.  

پنج نفر از داخل خانه براي استقبال آمدند و با عزت و احترام آنها را  
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به داخل ساختمان بردند و در آن جا یک اتاق تمیز و راحت با امکانات  

فراوان مثل کولر گازي و تخت خواب و کمد دیواري در اختیار لشگري  

گذاشتند و به او گفتند هر وقت خواستي از اتاق بیرون بروي در مي  

زني نگهبانان در را باز مي کنند. صداي قفل کردن در سرتیپ لشگري 

 ! را متوجه کرد که این جا هم همیشه در به رویش بسته است

رفتار نگهبانان با او بسیار خوب بود، براي غذا همه با هم پشت میز  

نشستند خوري  در  ناهار  غذایي  چنین  بود  سال  هشت  که  لشگري   .

بشقاب چیني با قاشق و چنگال نخورده بود. احساس مي کرد شخصیت  

دیگري پیدا کرده چرا که عراقي ها در تمام مدت و به هر نحوي سعي  

بعد از نماز مغرب و عشاء نگهباني  .داشتند شخصیت اسرا را خرد کنند

 .ملاقات داري:آمد و گفت

شد و از اتاق بیرون آمد. داخل سالن یک سرتیپ مسئول    لشگري آماده

شما به دستور    :اسیران ایراني منتظر بود و به محض دیدن او گفت 

صدام حسین این جا آورده شده اید. وضعیت شما با بقیه اسیران فرق  

مي کند و ما منتظر هستیم ببینیم ایران در رابطه با پذیرش قطعنامه و 
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د ؟ شاید تو هم در مذاکرات طرفین قرار گرفته  آزادي اسرا چه مي کن

ایران برگردي به  درباره سیاست داخلي    .باشي و هر چه زودتر  او 

ایران از لشگري سوالّتي پرسید و و در نهایت به او گفت این پنج  

نفر را که در این جا هستند برادر خود بدان و هر چه نیاز داشتي به  

سروان    :ن آمد وبه لشگري گفتصبح روز بعد ارشد نگهبا.آنها بگو

 .ثابت مسئول کمیته اسیران منتظر شما هستند

و او را به اتاق پذیرایي برد. سروان ثابت با لباس سبز ارتش عراق  

روي مبل نشسته بود که با ورود لشگري بلند شد و سلام و احوالپرسي  

کرد و توضیح داد که او را مستقیما به دستور صدام حسین به این جا  

آورده اند و قرار است تا زمان آزادي همین جا بماند سپس از وضعیت  

غذا و امکانات پرسید و در نهایت هم گفت از این به بعد هفته اي دو  

 .یا سه بار براي سر زدن به او خواهد آمد

دو روز بعد یک نگهبان آمد و گفت سرتیپ پیغام فرستاده یک رادیو  

در اختیارت بگذاریم به محض خروج نگهبان لشگري رادیو را به برق  

زد و به جست و جوي موج رادیو ایران پرداخت و پس از بیست دقیقه  
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ایستگاه اهواز را که تقویت کننده رادیوي ایران بود   تلاش توانست 

صداي رادیو اشک از چشمانش جاري شد به شدت    بگیرد. با شنیدن 

احساساتي شده بود انگار خواب مي دید استفاده مجاز از رادیو آن هم  

در اسارت ! اولین چیزي را که شنید داستان شب رادیو بود تا ساعت  

که اخبار سراسري پخش مي شد خیلي مانده بود روي تخت دراز   12

شد سرود   12این که ساعت  کشید و به صداي گوینده گوش سپرد تا  

جمهوري اسلامي ایران نواخته شد و سپس گوینده شروع به گفتن  

اخبار کرد. براي اولین بار از رادیو شنید که مذاکرات صلح بین هیئت  

هاي ایراني و عراقي در ژنو برگزار مي شود. به نظر مي رسید پس  

نیدن این  از پایان مذاکرات اسیران به میهن خودشان باز مي گردند. ش

خبر روحیه او را صد چندان کرده بود. روي تخت دراز کشید و به  

فکر فرو رفت. با خود مي اندیشید اگر زندگي من به همین ترتیب ادامه  

پیدا کند چه کنم ؟ باید برنامه ریزي کنم تا وقتم تلف نشود و شروع  

کرد به تقسیم بندي زمان و کارهایي که مي توانست در یک اتاق در 

ته انجام دهد و سرانجام براي تمام روز خود برنامه اي ترتیب داد  بس

دو   قضا  نماز  خواندن  ساعت،  هفت  استراحت  و  خواب  شرح:  بدین 
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دو   کتاب  مطالعه  ساعت،  سه  شام  و  ناهار  صبحانه  صرف  ساعت، 

ساعت، ذکر خدا و صلوات یک ساعت، گوش دادن به اخبار ایران و  

مخ هاي  رادیو  از  آن  تفسیر  و  وجهان  این    ......تلف سه ساعت  با 

 ! تقسیم بندي دیگر وقت اضافي نداشت که به چیزي فکر کند

 دور اول مذاکرات ژنو 

اخبار شب رادیو ایران و رادیو هاي بیگانه خبر از آغاز مذاکرات ژنو  

مي دادند همه اسیران منجمله سرتیپ لشگري نگران و مضطرب چشم  

اول مذاکرات بدون هیچ نتیجه  به نتیجه مذاکرات دوخته بودند. دور  

اي پایان پذیرفت. عراق به تصور این که ایران از روي ضعف قطعنامه  

را پذیرفته است قصد داشت امتیازاتي بگیرد ولي ایران همه چیز را  

ملل   سازمان  امنیت  تصویبي شوراي  قطعنامه  مواد  اجراي  به  منوط 

ه کشورشان نموده بود لذا مذاکرات به شکست انجامید و هیئت ها ب

بازگشتند. پس از این مذاکرات رفتار عراقي ها با لشگري تغییر کرد  

و دیگر کسي صحبت از صلح و باز گشت او به ایران نمي کرد، روحیه  

اش بسیار پایین آمده بود و کم مانده بود رشته امور از دستش خارج  
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نمي   نداشت  را  اش  روزانه  هاي  برنامه  انجام  حوصله  دیگر  شود 

زمان را کنترل کند و گویي زمان او را سوار بر پاندول عقربه  توانست  

آبان ماه بود و از دور بعدي مذاکرات  .هاي ثانیه شمار خود کرده بود

خبري نبود کم کم هوا رو به سردي مي رفت روزها زمستان هم از پي  

هم آمدند و رفتند و یک بار دیگر عید از راه رسید و او در غربت و  

اق با دلي افسرده و ناراحت جشن گرفت و خدا را شکر تنهایي کنج ات 

 .کرد که لّاقل سالم و سرپاست و جاي خوب و گرمي دارد 

 رحلت امام خمیني ) ره ( 

خبر بیماري امام و انتقال ایشان به  1368خرداد سال    11ظهر روز  

هم  عراق  تلویزیون  عربي  اخبار  در  شد  پخش  رادیو  از  بیمارستان 

ارستان نشان داده شد. لشگري بسیار نگران و تصویر ایشان در بیم

 .مغموم بود و مرتبا براي سلامتي ایشان دعا مي کرد

خرداد با شنیدن آهنگ عزا از رادیو زانوانش سست    14صبح روز  

شد. نگهبانان با تعجب او را نگاه مي کردند و مي گفتند خمیني مات،  

ایستادن نداشت ولي به هر با شنیدن این حرف او دگرگون شد توان  
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نحو که بود باید خود را کنترل مي کرد باید از لحاظ روحي پیش دشمن  

خودش و ملتش را حفظ مي کرد به اتاقش برگشت و در خلوت از ته  

دل اشک ریخت و پس از مدتي کم کم به خواب رفت صبح روز بعد  

ست که  یکي از نگهبانان به او اطلاع داد از رادیو بي بي سي شنیده ا

رهبري ایران به آیت الله خامنه اي واگذار شده. لشگري خوشحال شد 

انتخاب همان شب صد   این حسن  او تشکر کرد و به شکرانه  از  و 

زندگي روزمره در اسارت ادامه داشت. مذاکرات صلح  .صلوات فرستاد

بین دو کشور به بن بست رسیده بود و هیچ کس نمي دانست سرانجام  

خواهد شد ؟ سروان ثابت مسئول کمیته قربانیان جنگ  کار به کجا ختم  

هر سه ماه یک بار به دیدن او مي رفت، حقوق ماهیانه افسران جزء  

دلّر بود و لشگري مي بایست با این    6الي    5در اسارت چیزي حدود  

براي خرید یک   گاهي  کند،  تهیه  را  نیاز خود  لوازم مورد  تمام  پول 

لش جمع شود. او با صبر و اتکا به  وسیله ماه ها صبر مي کرد تا پو 

 .خداوند سختي ها را تحمل مي کرد و امیدش را از دست نمي داد

یک ستوانیار یکم به نام "حسن انصاري" که به جاي ارشد نگهبانان  

من پنج سال از عمرم را در  :  آمده بود براي لشگري تعریف مي کرد
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نگ و صد آرپي  جبهه هاي جنگ گذراندم و در این مدت یک میلیون فش 

جي زده ام ولي هیچ وقت ایراني ها را هدف نمي گرفتم تا بدین وسیله  

خودم هم کشته نشوم چون با خدا عهد کرده بودم و او هم دعاي مرا  

او تعریف مي کرد بارها خمپاره و گلوله آر پي جي در    .مستجاب کرد

  کنارش به زمین خورده و دوستانش در سنگر کشته شده اند ولي براي

خودش هیچ اتفاقي نیفتاده. با شنیدن حرف هاي او لشگري به فکر 

فرو رفت با خود مي اندیشید چه مي شد اگر روزي مي رسید که در 

 هیچ کجاي دنیا جنگي اتفاق نیفتد ! ؟

 !دردسرهای جایگزین جدید

جایگزین شدن حسن انصاری به جای ارشد آسایشگاه برای سرتیپ  

داشت. عراقی ها می گفتند که او دستش    لشگری مشکلاتی را به همراه

کج است و از ارتش عراق دزدی کرده و به همین خاطر هم سه سال  

از پول حقوق سرتیپ لشگری هر ماه مقداری پودر و   .زندانی شده 

صابون خریداری می شد و در اختیارش قرار می گرفت. از وقتی که 

چند روزه تمام    انصاری آمده بود قوطی های تاید که برای یک ماه بود
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می شد. لشگری پیگیر شد تا علت را بفهمد و متوجه شد که حسن  

در   لشگری  روزی  دارد.  برمی  خود  ماشین  شستن  برای  را  تایدها 

شما پودرها را برای شستن  :  حضور بقیه عراقی ها به انصاری گفت

 .ماشین استفاده می کنی و ما الّن برای شستن لباس پودر نداریم

احتی موضوع را انکار کرد ولی از بعد آن ماجرا مترصد  حسن با نار

برابر   در  به سکوت  وادار  را  فشار لشگری  اهرم  با  تا  بود  فرصتی 

 !دزدی های خود کند

او متوجه شده بود که داشتن رادیو چقدر برای لشگری مهم است و  

از همین موضوع سوء استفاده می کرد و رادیو را فقط مدت محدودی 

ار می داد و درست زمان پخش اخبار ایران رادیو را  در اختیارش قر

می برد و می گفت می خواهد به بیانات صدام گوش کند. او همچنین  

قدغن کرده بود لشگری توسط نگهبان های دیگر برای سروان ثابت  

 .)مسئول کمیته اسیران( پیغام بفرستند

ای  دو هفته به همین منوال گذشت تا این که لشگری به ناچار نامه  

نوشت و توسط یکی از نگهبانان که مسئول آوردن غذا بود و خودش 
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هم دل خوشی از انصاری نداشت، برای سروان ثابت فرستاد. وقتی  

انصاری از این موضوع مطلع شد به استخبارات شکایت کرد. او در  

شکایت خود نوشته بود من ارشد نگهبان ها هستم و نسبت به جان  

او با نادیده گرفتن موقعیت من باعث سوء لشگری مسئولیت دارم اما 

استفاده نگهبانان دیگر شده و من دیگر قادر به کنترل نگهبان ها و  

حفظ جان او نیستم. استخبارات رونوشت گزارش حسن را به کمیته  

بررسی   برای  سلام  ستوان  بعد  روز  چند  و  فرستاد  جنگ  قربانیان 

متعصب، لذا فشار   از آن جا که ستوان سلام عرب بود و .موضوع آمد

 : را روی لشگری گذاشت و به او گفت

 .تو اسیر آنهایی باید مطیع باشی

در  و  نداشت  ای  فایده  گفت  حسن  خلاف  کارهای  از  لشگری  هرچه 

نهایت ستوان سلام به حسن و سایر نگهبان ها گفت هر وقت شما 

اختیارش  مناسب دیدید حسین را به هواخوری ببرید و یا رادیو را در  

 !بگذارید
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 قرنطینه 

آرزوی دیرینه اش رسیده   به  با رفتن ستوان سلام، حسن که گویی 

بود، به نگهبانان دستور داد اتاق و تمام وسایل لشگری را بازرسی 

کنند. آنها هم اتاق را از بالّ به پایین و حتی زیر تشک و لّی متکاها 

غ و خود تراش،  را گشتند و هر چه وسیله از قبل خودکار و کاغذ، تی

ناخن گیر، کارد میوه خوری و پودر و صابون و… پیدا کردند با خود  

بردند و در اتاق را از پشت قفل زدند و خلاصه قرنطینه کاملی برای  

دقیقه در اتاق را    5بعد از آن ماجرا هر روز فقط    .لشگری ساختند

باز    برای گرفتن غذا یا دستشویی باز می کردند. گاهی اوقات هم در را

کند!   حاجت  قضای  درون سطل  بود  مجبور  لشگری  لذا  کردند.  نمی 

غذایی هم که به او می دادند سرد و نیمه خورده بود. نگهبانان حتی  

زحمت شستن ظرف ها را هم به خود نمی دادند. اما سرتیپ لشگری 

سعی می کرد با خواندن قرآن و دعا و کتاب خود را سرگرم کرده و 

کند. دو سه روز اول ورزش و پیاده روی را روحیه اش را تقویت  

درون اتاق انجام داد ولی به دلیل نبودن هوای کافی و تعرق زیاد، زیر  

بغل و کشاله های رانش عرق سوز شد به طوری که به سختی راه 
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می رفت لذا تصمیم گرفت ورزش را رها کند. چیزی که از همه بیشتر  

ایران اطلاعی نداشت چرا که   او را آزار می داد این بود که از اخبار

عراقی ها دیگر رادیو در اختیارش نمی گذاشتند اما او چاره ای جز  

 !صبر نداشت

 !زیارت امام رضا در اسارت

با دلی شکسته و اندوهگین با خدا راز و نیاز می کرد. ناگهان فکری  

ازآن   بتواند  شاید  تا  رفت  تلویزیون  به سمت  کرد.  ذهنش خطور  به 

ن ایران را بگیرد. پس از نیم ساعت جست و جو ناگهان  طریق تلویزیو

صدایی را شنید که به زبان عربی اخبار می گفت و مطالبش بیشتر  

راجع به اوضاع ایران بود. سعی کرد موج را صاف کند و با اضافه  

درصدی را بشنود   60کردن نیم متر سیم به آنتن توانست یک صدای 

ایران. تصویر به صورت خط   که می گفت تلویزیون جمهوری اسلامی

این که   برای  به نظر می رسید دولت عراق  بود.  خطی و شطرنجی 

مردم نتوانند تلویزیون ایران را ببینند روی تصاویر پارازیت ایجاد می  

به این برنامه    11از آن به بعد او هر روز ظهر و هر شب ساعت  .کرد
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داد. د پایان اخب  رگوش می  از  از همین شب ها پس  ار گوینده  یکی 

با مشهد  : تلویزیون گفت داریم  ارتباط مستقیمی  بینندگان عزیز حالّ 

گزارشی بود از صحن امام رضا )ع( که به صورت زنده پخش    .مقدس

می شد. با شنیدن صدای افرادی که دعا می خواندند بی اختیار اشک  

شوق از چشمانش سرازیر شد و برای چند دقیقه خود را در حرم آقا  

دشمن می خواست او را از دنیای خارج بی خبر نگه دارد ولی از  دید.  

آن جایی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، او هم از اخبار ایران  

 !)ع( رفتآگاه شد و هم به زیارت امام رضا 

 هفت ماه گذشت 

حدود هفت ماه از زندانی شدن او در اتاق می گذشت. در این مدت  

دلش برای هوای بیرون و پیاده روی زیر    اصلا ورزش نکرده بود و

صبح طبق معمول هر روز    11نور خورشید تنگ شده بود. ساعت  

یک جزء از قرآن را قرائت کرد. آن روز جزء سی ام و در نهایت قرآن  

را ختم کرده بود. بلند شد و کنار پنجره نشست و به پرندگان آزاد و  

شد و به یاد دوران  رها که روی درختان سر و صدا می کردند خیره  
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طفولیت و مکتب خانه و روزی که قرآن را ختم کرده بود افتاد. می  

دانست پدرش از شنیدن این خبر خوشحال خواهد شد. بلافاصله خودرا  

به خانه رساند و خبر را به پدر و مادرش داد. آنها او را غرق بوسه  

ری  کردند. فردا صبح که قصد رفتن به مکتب را داشت، مادرش مقدا

ریال پول گذاشت داخل یک بشقاب و آن   25کشمش و گردو به همراه  

را در دستمالی بست تا برای ملا ببرد. چه قدر ملا از این هدیه خوشحال 

از ذهنش می گذشت خود را در    .شده بود همچنان که این خاطرات 

جا   این  از  است  ماه  هفت  خدایا  کرد  می  فکر  خودش  با  یافت.  اتاق 

امروز هم که قرآن را ختم کردم نه معلمی هست که  بیرون نرفته ام  

برایش شیرینی ببرم نه اصلا شیرینی وجود دارد. در حالی که جنب و 

و  بودن  آزاد  آرزوی  کرد،  می  نگاه  شاخه  روی  را  پرندگان  جوش 

 !شیرینی خوردن کرد

هنوز چند لحظه نگذشته بود که در اتاق باز شد. ستوان یکم سلام که 

مسئول او از طرف کمیته بود وارد شد. در دست های او یک جعبه  

شیرینی و پاکتی از میوه بود! آنها را روی میز کنار دیوار گذاشت و 

در حالی که لبخند به لب داشت به طرف لشگری آمد. او گفت سرتیپ  
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دید کمیته را به دست گرفته به تو سلام رساند و  ستار که ریاست ج

گفت از این لحظه به بعد روزی یک ساعت می توانی برای هواخوری 

بیرون بروی. هر ساعتی را که می خواهی انتخاب کن و به نگهبانان  

بگو هر چه از نظر لباس زیر و دمپایی و غیره کم داری هم بگو تا  

ری هم که تمام این محدودیت ها  ستوانیار حسن انصا .برایت تهیه کنم

را برای لشگری ایجاد کرده بود، در اتاق بود و با خجالت سرش را  

ستار   سرتیپ  که  زمانی  گفت  می  سلام  ستوان  بود!  انداخته  پایین 

لشگری  یاد  به  اسیران  پرونده  بررسی  از  پس  شود  می                  منصوب 

  می افتد و از وضعش جویا می شود و دستور لغو تنبیه را صادر می 

روزها   .باز بود  11تا    8کند. از آن روز به بعد در اتاق هر روز از  

از پی هم می گذشت و دلتنگی های لشگری بیشتر و بیشتر می شد اما  

امیدش را از دست نمی داد. هر شب رویای بازگشت به ایران عزیز  

 .را می دید
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 پذیرش قطعنامه از طرف عراق امیدی تازه در دل لشگری

صبح ناگهان تلویزیون    10/ 5بود. ساعت    1369سال  مرداد ماه   24

صبح    11عراق برنامه عادی خودش را قطع کرد و اعلام کرد ساعت  

شد،   تکرار  بار  چند  اطلاعیه  این  و  دارد  مهمی  پیام  حسین  صدام 

ساعت   وزیر    11سرانجام  عراق  جمهوری  سرود  پخش  با  صبح 

ین پیام مهمی  حس  صدام:اطلاعات در صفحه تلویزیون ظاهر شد و گفت

صدام ظاهر شد و پس    !برای شما ملت عراق دارد به آن توجه فرمایید

از سلام و احوالپرسی، پیام شورای انقلاب عراق را از روی نوشته 

برای مردم خواند و گفت عراق از اراضی اشغالی ایران عقب نشینی  

ایران و    1975نموده و اسرای جنگی آزاد خواهند شد. او عهد نامه  

ق را رسما مورد پذیرش قرار داده بود. صدام تاکید کرد به صورت  عرا

مرداد اسیران به تدریج آزاد خواهند شد و از ایران    26یک جانبه از  

توقع دارد متعاقبا حسن نیت نشان داده و اسیران عراقی را آزاد کند.  

نگهبانان با شنیدن این خبر به اتاق لشگری آمدند و تبریک گفتند و  

 .ند او جزء اولین کسانی باشد که آزاد می شودآرزو کرد
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ظهر گوینده اخبار سراسری با سخنگوی وزارت خارجه   12ساعت  

صحبت می کرد. سخنگو می گفت ما هم خبر عقب نشینی عراق و  

تبادل اسرا را از روی تلکس خبری دریافت کرده ایم ولی هنوز رسما 

نشده و اگر چنین    در این مورد نامه ای به سفیر ایران در ژنو داده

چیزی صحت داشته باشد ما از آن استقبال می کنیم. شب رادیو بی بی  

هزار نفر ارزیابی کرد که از    110سی ارقام اسرای ایران و عراق را  

هزار نفر ایرانی بودند.    40هزار نفر اسرای عراقی و    70این مجموع  

یک قدمی    با شنیدن این اخبار لشگری آرام و قرار نداشت و خود را در

مرداد فرارسید و اولین گروه اسیران    26روز    .خاک کشورش می دید

رئیس   اول  معاون  حبیبی  دکتر  وسیله  به  و  گذشتند  مرز  از  ایرانی 

جمهور مورد استقبال قرار گرفتند. اما لشگری در بین آنها نبود. حتی  

نبود.   این باشد که امروز یا فردا خواهد رفت،  خبری هم که گویای 

هزار اسیر بین دو کشور رد و بدل می شدند. پس از    5تا    4  روزانه

هزار اسیر تبادل شد ولی هنوز از اسم لشگری خبری    80روز    20

نبود. او مرتب به نگهبانان و سروان ثابت می گفت پس من کی قرار  

 .است بروم؟ و آنها اظهار بی اطلاعی می کردند
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اند و اسیر دیگری   دو کشور اعلان کردند که تمام اسیران آزاد شده

 .وجود ندارد! واین خبر تمام دلخوشی لشگری را از او گرفت

 سه روز پس از جنگ چهل روزه غربی ها علیه عراق 

جلوی پنجره نشسته بود و تلاش پرندگان را برای به دست آوردن غذا  

نظاره می کرد. سه روز پس از جنگ چهل روزه غربی ها علیه عراق  

تمام اسیران غربی را با عزت و احترام آزاد می کند.  رادیو اعلام کرد 

لشگری به یاد خودش افتاد که پس از ده سال اسارت هیچ کس به  

فکر آزادی اش نیفتاده بود. آهی از ته دل کشید و با خود اندیشید مثل  

با شروع جنگ خلیج    !این که قسمت من از این دنیا فقط اسارت است

ار خراب شده بود. غذا را فقط دو فارس وضع غذا، نفت و برق بسی

وعده می دادند که خیلی هم بی کیفیت بود. آب و برق هم مدام قطع 

می شد. سرما به قدری شدید بود که او مجبور بود هر چه لباس دارد  

از  یکی  بود  شده  سرد  شدت  به  هوا  که  روز  یک  بپوشد.  هم  روی 

بسیاری   نگهبانان گفت در این نزدیکی جنگلی هست که درختان خشک

دارد اگر چوب تهیه کنیم می توانیم آتش خوبی داشته باشیم. لشگری 
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سعی کرد این فکر را در نگهبان تقویت کند تا این که سرانجام دو نفر 

از آنها رفتند و دو کنده بزرگ آوردند. فرقونی در حیات بود که توی  

ب آن آتش روشن کردند و به داخل ساختمان بردند. نگهبانان موقع خوا

مقداری زغال داخل سطل ریختند و آن را در اتاق لشگری گذاشتند. با  

توجه به این که تمام در و پنجره ها بسته بود گاز متصاعد شده از  

شد   بلند  اذان  با صدای  لشگری  کرد.  پر  را  اتاق  فضای  تمام  زغال 

ناگهان سرش گیج رفت و زمین خورد. موقع زمین خوردن سرش به  

د کرد و شکست. پس از ده دقیقه در حالی که  لبه کمد لباس برخور

روی زمین افتاده بود و از سرش خون می رفت به هوش آمد و با لگد 

به در کوبید. نگهبان در را باز کرد و شمعی روشن نمود و رفت ولی  

او قدرت صدا زدن نگهبان را نداشت. پس از چند دقیقه نگهبان که  

نیامده به دا خل اتاق آمد و او را در آن  دید لشگری از اتاق بیرون 

وضعیت دید و بلافاصله بقیه نگهبانان را صدا زد. آنها فورا پنجره  

اتاق را باز کردند و سطل را بیرون بردند سپس سرش را پانسمان  

کرده و او را روی تخت خواباندند. صبح نگهبانان از او قول گرفتند  

 .و هم قول دادکه این مسئله را با سروان ثابت در میان نگذارد و ا
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 تغییر محل زندگی 

عراق در جنگ چهل روزه متحمل خسارات فراوانی شده بود. همه جا 

ویران شده بود. پس از گذشت چهار ماه هنوز آب و برق قطع بود.  

تقریبا هر روز تشییع جنازه سربازان عراقی که توسط نیروهای غربی  

ای سیاسی  زنده به گور شده بودند صورت می گرفت. ترور شخصیت ه

حزبی و نظامی شروع شده بود. هرج و مرج و فحشا همه جا بیداد  

لشگری  زندگی  محل  نزدیکی  در  ها  شب  همین  از  یکی  کرد.  می 

تیراندازی شد. نگهبان ها بلافاصله مسلح شدند و بیرون رفتند و فورا  

آنها هم تصمیم گرفتند   به رده های بالّ گزارش دادند و  موضوع را 

محل جدید خانه ای بود متعلق به یکی    .ا تغییر دهند محل زندگی او ر

از ایرانی های رانده شده از عراق که به دست استخبارات افتاده بود.  

اتاقی را که به او اختصاص داده بودند بیشتر شبیه انباری بود بدون  

پنجره و کولر. به محل جدید که آمده بودند تلویزیون نگهبان ها خراب  

رایط آنها قادر به تعمیر آن نبودند لذا از او خواستند  شده بود و در آن ش

تلویزیونش را در اختیار آنها بگذارد. لشگری که چاره ای جز تسلیم  

نداشت سعی می کرد زمان پخش اخبار تلویزیون را بگیرد که اغلب  
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دیدن   فیلم  زمان  با  بود  مصادف  ساعت  آن  که  چرا  شد  نمی  موفق 

اعتراض   ارشد  به  لذا  معین  نگهبانان.  زمان  در  من  گفت  و  کرد 

این جا من ارشد هستم    :تلویزیون را لّزم دارم اما ارشد در جواب گفت

 !و تمام وسایل از جمله خود تو در مسئولیت من هستی

اعتراض او راه به جایی نبرد و آنها هر وقت از دیدن فیلم خسته می 

ی توانست  شدند تلویزیون را به او می دادند و او با وجود این که نم

 .اخبار را بشنود ولی تلویزیون را می گرفت که آن را مال خود نکنند

 در گیری با ارشد نگهبانان 

ساعت سه بامداد بود. با درد کلیه از خواب برخاست و دید که احتیاج  

به دستشویی دارد. هر چه کرد نتوانست خود را تا صبح کنترل کند لذا  

کرد او دوباره در زد و با داد و  به ناچار در زد. کسی به او اعتنا ن

فریاد خواست که در را باز کنند. نگهبان ها به ناچار در انباری را باز  

الّن    :کردند. وقتی برگشت ارشد نگهبانان که ابوردام نام داشت گفت

چه وقت در زدن بود؟ تو نباید در بزنی هر وقت ما خواستیم در را باز  

   !می کنیم
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اگر   :به جوش آمده بود و با عصبانیت گفت از خود خواهی او خونش  

ساعت یک بار هم در را باز کنید. من    24به شما باشد نمی خواهید  

هر وقت احتیاج به دستشویی و وضو گرفتن داشته باشم در می زنم  

بگو مگوی آنها بالّ گرفت. ابوردام   !و شما هم موظفید در را باز کنید

که سخت عصبانی شده بود لشگری را به داخل انباری )اتاقش( هل  

داد. او هم سیلی محکمی به گوش او نواخت. سر و صدا نگهبانان  

دیگر را نیز به آن جا کشانده بود. این کار لشگری برای ارشد بسیار  

ون آورد و در گران آمده بود لذا دست برد و کلت کمری اش را بیر

هوا گلنگدن کشید. خلاصه با دخالت بقیه لشگری را به داخل انباری 

گفت بلند  با صدای  او  هنگام  این  در  بستند.  را  در  و  یک    :انداختند 

یکی    !ساعت دیگر وقت نماز است و من باید بیایم بیرون وضو بگیرم

او خواست که ساکت شود و قول داد خودش در را   از نگهبانان از 

صبح روز بعد ابوردام   .ای او باز کند که البته به قولش هم وفا کردبر

موضوع درگیری را برای مسئولّن تشریح کرد و خواست که نماینده  

سرگرد ثابت برای بررسی بیاید. ستوانیار النمار از طرف سرگرد ثابت  

کند.   تعریف  برایش  کامل  را  که موضوع  از لشگری خواست  و  آمد 
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او را داخل اتاق می کنند و در را   10ب ساعت  لشگری گفت که هر ش

می بندند به طوری که فشار ادرار و درد کلیه باعث ناراحتی اعصابش  

شده. النمار حرف های او را تصدیق کرد و قول داد که برایش دکتر  

بفرستد. فردای آن روز دکتر به همراه یک سرگرد استخبارات آمد و 

به ابوردام دستور داد که هر وقت پس از شنیدن شرح واقعه و معاینه،  

حسین خواست به دستشویی برود در را برای او باز کنید و این بار 

 .هم به خواست خدا قضیه به نفع لشگری تمام شد

 استقامت در برابر پیشنهادهای وسوسه انگیز

ادامه یافتن تیراندازی در اطراف خانه ای که لشگری در آن زندانی  

بعد از نیمه شب او را به همراه    2شب ها ساعت  بود باعث شد یکی از  

نفر محافظ با رعایت تمام مسائل حفاظتی بدون هیچ گونه سر و   20

و  برگردانند  بود  زندانی  آن  در  ها  سال  که  ای  خانه  همان  به  صدا 

لشگری هیچ وقت نتوانست بفهمد که این تیراندازی ها به چه منظور  

آن جا   ابوردام ارشد نگهبانان  .صورت می گرفت که ماموریتش در 

تمام شده بود، جای خود را به ستوانیار سلمان داد که بسیار خوش  
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برخورد بود و چند مدال به خاطر شجاعت هایش از دست صدام حسین  

لشگری   وقت  هر  که  بود  داده  دستور  ها  نگهبان  به  او  بود.  گرفته 

خواست می تواند به هواخوری برود و همچنین گفته بود اگر حسین  

)لشگری( از شما شکایتی بکند فورا شما را به یگان های پیاده منتقل  

کنم بود،    !می  رفته  هواخوری  به  لشگری  که  روزهایی  از  یکی  در 

سلمان کنار او آمد و از رسم و رسوم ازدواج در ایران پرس و جو 

کرد. همچنین از او پرسید که آیا همسرش را دوست دارد؟ و درباره  

ی چه نظری دارد؟ لشگری با تعجب جواب سوال  زنان و دختران عراق

آیا دوست داری یکی از دختران  :های سلمان را داد. ناگهان سلمان گفت

لشگری سر به   هشام همسایه بغلی مان را برایت خواستگاری کنم؟ 

سلمان    .زن و بچه من در ایران منتظر من هستند  :زیر انداخت و گفت

که این جایی و از زن و بچه ات خبر  تو پانزده سال است    :جواب داد

نداری فکر می کنی زنت به پای تو نشسته و ازدواج نکرده؟ به علاوه  

برفرض که تو برگشتی ایران، بعد از پانزده سال آن جا چه داری؟ باید  

در فقر و کمبود زندگی کنی اما اگر همین جا با یک دختر عراقی ازدواج  

یی که به تو خواهند داد می توانی  کنی و در عراق بمانی با درجه بالّ
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در ارتش عراق خدمت کنی. این جا همه چیز به تو خواهند داد خانه  

لشگری در حالی که از    .ویلایی، ماشین شخصی و خلاصه همه چیز

سوال بزرگی از من کردی باید روی   :سخنان سلمان گیج شده بود گفت

ده بود که پیشنهاد  از صحبت های سلمان به این نتیجه رسی  .آن فکر کنم

او باید از طرف رده های بالّ طراحی شده باشد. پیشنهاد او دو حالت  

داشت: اگر جدی می گفت و لشگری هم به خواسته هایش تن در می  

سال به عشق آنان    15داد، در مقابل تاریخ و فرهنگ مردم ایران که  

در سخت ترین شرایط ایستادگی کرده بود مسئول بود و همچنین در  

سال برای برگشت او صبر کرده بودند    15مقابل زن و فرزندش که  

 .نیز جوابی نداشت

در حالت دوم عراقی ها برای فریب او و بهره گیری سیاسی و تبلیغی  

این پیشنهادها را مطرح کرده اند و مشخص بود که در این صورت  

پس از اتمام کارشان او را سر به نیست می کردند تا در آینده مشکل 

ز نباشد. در هر دو حالت لشگری خود را از دست رفته و مورد لعن  سا

و نفرین ابدی خانواده و ملتش می دانست. پس بهتر دید در زندان  

های عراق بماند و بپوسد ولی هیچ گاه با پیشنهادهای آنها موافقت  
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وقتی سلمان از تصمیم او با خبر شد به طرق مختلف سعی کرد   .نکند

لشگری که می دید سلمان دست بردار نیست از او  او را منصرف کند.  

و  ب  :پرسید اند  شده  پناهنده  ایران  در  که  عراقی  اسیران  تو  نظر  ه 

 ازدواج کرده اند کار خوبی کرده اند و تو از کارشان راضی هستی؟

 !نه … من از آنها بیزارم :سلمان لحظه ای تامل کرد و گفت

داد جواب  لبخند  با  لشگری  اگر  :و  بکنم    خب  کاری  چنین  هم  من 

هموطنانم نسبت به من همین احساس را پیدا می کنند لذا خواهش می  

 .کنم دیگر راجع به این موضوع پا فشاری نکن 

اگر زن های عراقی را قبول نداری،     :اما سلمان با اصرار می گفت 

هستند   ایرانی  که  )منافقین(  مجاهد  دخترهای  از  یکی  با  توانی  می 

این    :اما لشگری با عصبانیت جواب داد.همین جا بمانی ازدواج کنی و  

جور دخترها به درد من نمی خورند، اینها اسیر در اسیرند و زباله ای  

از دست داد و  .بیش نیستند با این جواب محکم سلمان امید خود را 

نزد او حرفی  ازدواج  به  پی هم می گذشت و .دیگر راجع  از  روزها 

در قفس گرفتار بود تا این که روزی سلمان با  لشگری چون پرنده ای  
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با پیشنهاد جدیدی    :دستان پر از میوه و خرما به اتاقش آمد و گفت

پیش تو آمده ام حالّ باید فکر کنی و بپذیری! اگر به یکی از کشورهای  

شرقی یا غربی پناهنده سیاسی شوی، عراق کمک می کند که تو را  

ساب بانکی تو در آن کشور می ریزند  بپذیرند و پول قابل توجهی در ح

که تا آخر عمر تامین باشی، آن جا می توانی خانواده ات را هم پیش  

لشگری باز هم مثل دفعات قبل نقشه دشمن را نقش بر    .خود ت ببری

ممنون دست شما درد نکند ولی من ترجیح می دهم    :آب کرد و گفت

   :فریاد زد سلمان!در عراق زندانی باشم تا پناهنده سیاسی

 فکر می کنی در ایران چه خبر است؟ چرا به فکر خودت نیستی؟

نمی خواهم با این کار ننگ تاریخ را برای خود   :دادو لشگری جواب 

و در اعماق دل از این که توانسته بود در برابر وسوسه های   .بخرم

 .شیطانی ایستادگی کند احساس غرور و رضایت می کرد
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 !وقت از تلویزیون عراق پخش نشد مصاحبه ای که هیچ

روزی النمار نماینده سرهنگ ثابت، با مقداری میوه و سبزیجات و  

او گفت قرار  به  فارسی پیش لشگری رفت و  انگلیسی و  چند کتاب 

است از طرف تلویزیون با او مصاحبه کنند. لشگری با این شرط که 

روز برای    جواب سوال ها را به اختیار بدهد، قبول کرد و فردای آن

مصاحبه آمدند. قرار بود ابتدا از نحوه زندگی او فیلم برداری شود و  

بدین   کردند.  آغاز  نماز صبح  با  را  کار  گیرد.  انجام  مصاحبه  سپس 

نگهبانان را   بار  باید چندین  که لشگری  که بر خلاف همیشه  ترتیب 

صدا می زد، آنها خود برای باز کردن در می آمدند. میز صبحانه را  

برای فیلم برداری تزیین کرده بودند و خلاصه بعد از ورزش داخل  هم  

حیاط مبل گذاشتند و سوال های راجع به جنگ و اسارت کردند و از  

 :برنامه های تلویزیون پرسیدند و بعد از آن مصاحبه گر پرسید

آیا می دانی با اسیران عراقی در ایران چه رفتاری می شود در حالی 

لشگری با قاطعیت    بهترین شرایط زندگی می کنید؟ که شما این جا در  

سال است در زندان های شما اسیر هستم ولی   15من الّن    :جواب داد
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هنوز به صلیب سرخ معرفی نشده ام و نمی گذارید با خانواده ام نامه  

تعداد زیادی از دوستان   نگاری کنم این چگونه رفتاری است؟ حتما 

ندانی هستند شما به این شرایط می خلبان من هم مثل من مخفیانه ز

مصاحبه گر که انتظار چنین جوابی را نداشت، با عصبانیت  گویید خوب؟ 

طبق بیانیه    :درباره آغاز کننده جنگ سوال کرد و لشگری جواب داد

هوایی  و  دریایی  زمینی،  جانبه  همه  حمله  به  توجه  با  ملل  سازمان 

 .کننده جنگ استعراق آغاز 1359/   6/  31عراق به ایران در 

مصاحبه گر که می دید لشگری هیچ نرمشی نشان نمی دهد، از او  

خواست که پیامی برای ملت ایران بدهد و او هم مصاحبه را با دعوت  

و   و همسر  به هموطنان  و رسانیدن سلام  بردباری  و  به صبر  همه 

بعد از این ماجرا، لشگری دو ماه برای پخش    .خانواده اش تمام کرد

حبه از تلویزیون عراق روز شماری کرد ولی هیچ گاه این  این مصا

مصاحبه پخش نشد، تا این که روزی سرهنگ ثابت به دیدن او آمد و  

اطلاع داد که آن مصاحبه قرار بود برای صدام برده شود ولی اشکالی  

در صدای فیلم وجود داشت لذا چهار نفر از سرلشکرهای صدام حسین  

ار کنند! لشگری چاره ای نداشت. لباس  آمده اند تا مصاحبه را تکر
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پوشید، موی سرش را مرتب کرد و همراه سرهنگ ثابت وارد سالن  

شد. چهار سرلشکر و یک سرگرد و مترجم و فیلم بردار و چند راننده  

از سرلشکرها  او، یکی  با ورود  و محافظ در سالن حضور داشتند. 

دام حسین  ضمن احوالپرسی گفت که قرار است این مصاحبه برای ص

برده شود و خواهش کرد لشگری از کمبودها و مشکلات چیزی نگوید 

و قول داد بعد از مصاحبه خودش به شخصه بنشیند و تمام حرف های  

لشگری را گوش داده و مشکلاتش را برطرف کند. سوالّت مصاحبه  

مانند دفعه پیش راجع به محل سقوط، تاریخ اسارت، مشخصات فردی  

 .ای خانواده بودو در آخر پیام بر 

پس از اتمام مصاحبه سرلشکر از او خواست تا مشکلاتش را بگوید  

و او توضیح داد که در این پانزده سال هیچ گونه وسیله ارتباطی با  

ایران نداشته و رادیویی هم که در اختیارش گذاشته اند مال خود او  

نیست. وضع غذا خوب نبوده و مهم ترین مشکلش عدم نامه نگاری  

خانواده اش می باشد. سرلشکر دستور داد همه احتیاجات او را به   با

جز نامه نگاری با خانواده که آن هم در اختیار شخص صدام بود، رفع  

 .کنند و همچنین دستور داد ماهیانه مبلغ بیشتری برایش خرج کنند
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قبل از رفتن، سرلشکر دوباره پیشنهاد ازدواج با یک دختر عراقی یا  

رح کرد و لشگری خیلی متین فقط لبخند زد و سکوت ایرانی را مط

کرد و متوجه شد که سلمان بیهوده این حرف ها را نمی زد بلکه از  

بعد از این ماجرا وضع او کمی بهتر شد. حالّ رسما !بالّ دستور داشته

یک رادیو داشت که کسی نمی توانست از او بگیرد. چند جلد کتاب و  

پو و  آوردند  برایش  زیر  نظر لباس  در  میوه  خرید  برای  بیشتری  ل 

گرفتند. داشتن یک رادیوی مستقل در اسارت یعنی همه چیز و لشگری  

از این که خداوند چنین عنایتی را به او ارزانی داشته بسیار خوشحال 

بود. او دیگر به راحتی قادر بود اخبار رادیوهای ایران را دریافت کند  

و خود را بین مردم کشورش  و بدین ترتیب روحیه خود را حفظ کرده 

 .حس کند

 انتقال به مکان جدید 

سال   نخست    1995اوایل  معاون  عزیز  طارق  بود.  رسیده  میلادي 

وزیرعراق براي گفت وگو در اجلاس شوراي امنیت به نیویورک سفر 

کرده بود. او در هنگام برگشت به عراق در ژنو با رییس صلیب سرخ  



104 
 

وضعیت معیشتي اسراي عراقي داشت  جهاني مصاحبه اي در رابطه با  

و به او گفته بود که خلبان هاي اسیري مانند حسین لشگري را زنده  

داریم و هر وقت که خواستید مي توانید وضع زندگي اش را از نزدیک  

ببینید. رییس صلیب سرخ بلافاصله اجازه دیدار او را مکتوب کرد و  

عت از این ماجرا  سا   24از طارق عزیز خواست تا آن را امضا کند.  

نگذشته بود که ناگهان سرهنگ ثابت با عده اي از جمله مسئول جدید 

لشگري  از  و  شدند  اتاق  وارد  "ابوفرح"  به  ملقب  ازاستخبارات  او 

  .خواستند وسایلش را جمع کند. قرار بود به محل جدید نقل مکان کند

سرهنگ    حسین از سرهنگ پرسید مي تواند رادیو را با خودش ببرد؟ 

دادپ وسایل    :اسخ  فقط  داد.  خواهند  تو  به  چیز  همه  جدید  محل  در 

بیاور را  ات  گفت.شخصي  تو   -:ابوالفرح  مسئول  من  بعد  به  این  از 

حسین    .هستم. هر چه خواستي به من بگو . من برایت تهیه مي کنم

کند تهیه  رادیو  برایش  که  خواهد  مي  او  بردن    .از  براي  که  کساني 

لباس هاي شخصي پوشیده بودند و این امر او را  حسین آمده بودند  

نگران کرده بود. از یکایک نگهبانان خداحافظي کرد و روي شان را  

 .بوسید . خیلي از آنها اشک از چشمان شان جاري بود
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سرهنگ  . حسین نیز ناراحت بود. با ناراحتي سوار ماشین تویوتا شد

جدید برایت خوب است.  مکان    :که ناراحتي او را دید به انگلیسي گفت

ماشین وارد محوطه اي   .مطمئن باش آن جا را دوست خواهي داشت 

در آن محل کارمندان استخبارات    .شد . سرهنگ خداحافظي کرد و رفت

رفت و آمد مي کردند. همگي آنان از دیدن شخص غریبه اي که با  

چشم باز آنها را نگاه مي کرد تعجب کرده بودند. یکي از کارکنان که  

گفت او  به  داشت  چشم  به  دودي  روي    :عینک  بنشین  و  داخل  برو 

را نگاه نکن بیرون  آن مرد    .صندلي و  اعتنایي کرد.  بي  اما حسین 

با   باز هم تشر زد. اما باز بي اعتنایي کرد. ابوفرح  عصباني شد و 

زیر گوشش   کناري کشید وکلماتي  به  را  او  آن کارمند  دیدن حرکات 

ای آن کارمند بدون  به راهش گفت.  به جناب لشگري نگاه کند  ن که 

بیرون را نگاه    :ادامه داد و رفت. ابوفرح چفیه اي را به او داد و گفت

بعد از ظهر به زندان رسیدند.    2ساعت    .نکن و این را دور سرت ببند

نگهبانان اثاثیه او را به اتاقي که در گوشه زندان بود و بسیار کثیف  

ردند. با دیدن آن اتاق رو کرد به ابوفرح  و آلوده به نظر مي رسید، ب

    :و گفت
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این بود جایي که این همه از آن تعریف کردید؟ این جا حتي آب سرد  

ندارد این جا  :  ابوفرح گفت... براي وضو گرفتن هم  نباش  ناراحت 

نگهباني    .برو غذاي او را بیاور  :سپس به نگهبان گفت.موقت است

دیگر زیر پوش و پیژامه آورده بود. آن اتاق  برایش غذا و نگهبان  

تلویزیون و بخاري یک   فقط یک پریز داشت که او مجبور بود بین 

مورد را انتخاب کند که با توجه به سرماي هوا مجبور بود از بخاري  

او خواست که   .استفاده کند از  آمد و  تاریک شدن هوا، نگهباني  با 

و او مشغول گوش دادن  شب بود    9تلویزیون را روشن کند. ساعت  

 .در را باز کنید :اخبار بود. کسي از پشت در گفت

نگهبان در را باز کرد و مرد بلند قدي وارد شد. پس از سلام او را با  

خود به جایي برد که توالت و دستشویي داشت. تلویزیون هم داشت  

   .اما در مورد رادیو به او گفتند بودجه اي براي خرید آن نداریم

سین آن قدر اصرار کرد که رادیوي نگهباني که به مرخصي  ولي ح

 .رفته بود را به او دادند
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 ارتباط از طریق نوشتن روي دیوار 

دو ماه بود که او را به آن زندان برده بودند اما هنوز براي هوا خوري 

بود. از ابوفرح خواست    1374از زندان خارج نشده بود. نزدیک عید  

مدت    :روز تاخیر رفت و او به ابوفرح گفت  3به سلولش برود. بعد از  

ابتدا کلي بهانه    .هاست به هواخوري نرفته ام. تکلیفم را روشن کن

آورد که تعداد زنداني ها زیاد است و آنها هواخوري احتیاج دارند و  

اما سرانجام پذیرفت که هفته اي دو   ...نمي شود تو با آنها بروي و

محوطه هواخوري   را به هواخوري ببرندبار و به مدت نیم ساعت او  

متر بود و روي دیوار هاي آن نوشته هاي جالبي بود. اما    700حدود  

یکي از این نوشته ها حسابي ذهنش را به خودش مشغول کرده بود. 

علي جان سلام من خوبم تو چه طوري؟ سرانجام به  ":نوشته شده بود

اگر حالت خوب است یک ضربد این  آرزوي مان مي رسیم  ر جلوي 

 "نوشته بگذار قربانت زهرا

بچه ها نگران  ":زیر این نوشته عبارت دیگري بود . نوشته شده بود

 :او هم زیر این عبارات نوشتنباشید به زودي از این جا مي رویم.
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بچه ها این جا چه مي کنید؟ من خلبان حسین لشکري هستم و مدت  "

 ".سال است که از خانواده ام خبر ندارم 16

من هم "  :در هواخوري هاي بعدي زیر جمله زهرا نوشته شده بود

حالم خوب است. مي خواهم به عراقي ها بگویم ما را از این جا ببرند.  

  :و زیر جمله حسین هم نوشته شده بود ...  "دوستت دارم. علي اکبر 

و  " دارم  16من حسن خلج هستم  بعدي   ".سال  هاي  در هواخوري 

من را به بازجویي بردند و از  "  :رفت و خوانددوباره به سمت دیوار  

مشخصات دایي ها و عموها پرسیدند گفتم من و تو دختر عمو وپسر  

عمو هستیم و مي خواهیم با هم ازدواج کنیم و از دست رژیم ایران  

حسن خلج هم نوشته بود که   ."فرار کرده ایم. تو هم همین ها را بگو

 .دارد قصد پیوستن به سازمان مجاهدین خلق را

اگر به سازمان بپیوندید فقط سلولتان را بزرگ ":حسین برایشان نوشت

تر کرده اید چون سازمان خودش در بغداد زنداني ست. برگردید به  

باشید باید نزد خانواده هایتان  حسین    "کشور خودمان، عید است و 

پس از بازگشت به سلول سرما خورد و چند روزي نتوانست بیرون  
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بعد از برایش    برود.  به هواخوري رفت چند جمله  این چند روز که 

پشیمانم ولي چاره اي ندارم که به سازمان بپیوندم و    :نوشته شده بود

)زهرا( باشم  در  "  "با علي  که  ندارم  اي  چاره  اما  پشیمانم  هم  من 

پشیمانم ولي چاره اي ندارم جز این   "  .(سازمان و با زهرا باشم )علي 

روز اول عید را با نماز    ".وم به سازمان بپیوندمکه تا آینده اي نامعل

و مناجات شروع کرد. دلش هواي خانواده اش را کرده بود. آن سال 

   .ماه رمضان با فروردین مصادف شده بود

حسین چون رادیو و تلویزیون داشت، زمان دقیق اذان را مي دانست  

طور یکي   اما خیلي از زنداني ها این امر را نمي دانستند. روزها همین

 ..پس از دیگري مي گذشت
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 سال  16دیدار با نماینده صلیب سرخ بعد از 

داخل سلولش نشسته بود که   1374خرداد    12صبح روز    11ساعت  

در باز شد. ابوفرح با چهره اي خندان و در حالي که در دستانش میوه  

و عصاره پرتغال و شیریني بود، وارد شد. پس از سلام و احوالپرسي  

گفت:  به نگ بیاید   -هبان  با    .بگو سلماني  بعد سلماني  لحظه ي  چند 

وسایلش در سلول حاضر بود. او مشغول کوتاه کردن موهاي حسین  

آن شب اصلاً    ...آماده باش و رفت  8فردا ساعت    :شد. ابو فرح گفت

زیر    نتوانست بخوابد. دائم در این فکر بود که کجا قرار است برود؟ 

ساعت    ...خواند و مي گفت: خدایا پناه بر خودتلب حمد و سوره مي  

موقع   8 که  اي  حوله  شدند.  سلولش  وارد  نگهبان  و  ابوفرح  فردا 

هواخوري روي سرش مي انداخت را برداشتند و از سلولش بیرون  

ابوفرح در عقب ماشیني را باز کرد و هر دو سوار شدند. پس    .رفتند

شید دور شدند، ابوفر ح حوله را از سر حسین  از آن که از منطقه الرا

برداشت. حسین تازه متوجه شد که سه تا ماشین هستند. یکي در جلو  

 .و دیگري پشت سرشان
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بین راه ابوفرح مقبره هاي امام موسي کاظم)ع( و امام جواد)ع( را  

جلوي یک پادگان نظامي توقف کردند. جواني حدود    .به او نشان داد

سفید در کنار آنها ایستاد. روي ماشین  ساله با یک ماشین تویوتاي    33

  او نوشته شده بود   "صلیب الّحمر حولي" )صلیب سرخ بین المللي( 

را "مارک   نماینده صلیب سرخ خودش   . امیدوار شد  در دلش کمي 

من حسین لشگري اولین خلبان اسیر    :اونیز گفت.فیشر" معرفي کرد

ه قربانیان جنگ  لحظاتي بعد سرلشکر حسن رئیس کمیت .ایراني هستم

وارد شد. کمي بعد مارک از او خواست که با حسین تنها صحبت کند.  

وقتي تنها شدند حسین سیم برق ضبط صوت را که روي میز بود از  

پریز کشید و داخل قفسه و کمد را کاملاً جست و جو کرد. مارک گفت 

حسین گفت: "مهم نیست.    .کرده اي  خوب از عراقي ها تجربه کسب

پس از کمي گفت وگو، حسین خلاصه اي از زندگي    ".د احتیاط کردبای

اش را در عراق براي مارک تعریف کرد. سپس مشخصات کامل و 

سال اسارتش چه   16نمي دانست در این  آدرس تهران را داد. چون  

بلایي بر سر خانواده اش آمده است، آدرس خدمات نیروي هوایي را  

   :به او داد و گفت مارک برگه اي  .نیز داد
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آن قدر حرف براي آنها    .هر چه مي خواهي براي خانواده ات بنویس

داشت که نمي دانست کدام را بنویسد. به هر زحمتي که بود چند خطي  

هنگام خداحافظي مارک فیشر کارت    .نوشت و به دست مارک سپرد

این    :ویزیت خودش را که از طرف صلیب سرخ بود به او داد و گفت

سوار همان ماشین که با آن آمده بود شد    .همراه خودت داشته باش  را

 .و به سلولش بازگشت

 سال از طریق عکس  16تجدید دیدار بعد 

ابوفرح دریچه سلول    1374مرداد    6صبح    10:30دو ماه بعد ساعت  

سلول  وارد  بود  قاسم  نامش  که  آرایشگري  همراه  به  گشود  را 

و صورت حسین را اصلاح کن . فردا  سر    :ابوفرح به قاسم گفت.داشت

ابوفرح لبخند    "حسین پرسید: "جواب نامه ام آمده؟  .قرار مهمي دارد

فرداي آن روز ساعت  .فردا مارک مي خواهد تو را ببیند  :زد و گفت

صبح ابوفرح با یک نگهبان آمد و دوباره به همان جاي قبلي    8:30

ایران فرستاده و حدود مارک برایش توضیح داد که نامه را به   .رفتند

 ها ملاقات را به تاخیر  روز است که جواب نامه آمده ولي عراقي  10
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سپس دو نامه و دو عکس به دستش داد. اول عکس ها    .مي اندازند

را نگاه کرد. همسرش بود به همراه مرد جواني که پسرش بود. این  

پسر  همان  نمي    پسر  شد،  جدا  او  از  وقتي  که  بنشیند.  بود  توانست 

 .عکس دوم پسرش بود به تنهایي در جلوي آثار تاریخي شهر اصفهان

سپس شروع به خواندن نامه ها کرد. یکي از علي )پسرش( و یکي  

با خواندن نامه ها کم مانده بود که اشک از چشمانش    .از همسرش بود

سرازیر شود. مارک دو برگه دیگر به او داد و از او خواست که جواب  

 :مه ها را بنویسد. از او پرسیدنا

ه  ن:حسین گفت  عکسي از دوران اسارتت داري که برایشان بفرستم؟ 

  :وقتي ابوفرح و ثابت آمدند مارک پرسید. اینها مي گویند ممنوع است

ثابت هم چرا از حسین عکسي نمي گیرید تا براي خانواده اش بفرستم؟ 

 .بگیرندقول داد که در اولین فرصت از او عکس  

در پایان ملاقات حسین از مارک خواست که مقداري کاغذ و قلم در  

اختیار او بگذارند تا در زندان وقت بیشتري براي نوشتن داشته باشد.  

 .برگ کاغذ به او داد 100مارک بلافاصله دو عدد خودکار خارجي و 
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وقتي به زندان بازگشت، بارها و بارها نامه ها را خواند و عکس ها  

 ...نگریست و اشک ریخترا 

 حفظ قرآن براي شکر گذاري 

دو ماه بعد قاسم سلماني براي اصلاح سر و صورت او رفت و لحظاتي  

بعد ابوفرح به همراه عکاس وارد سلول شدند. عکاس سعي مي کرد  

اوایل    .به گونه اي عکس بگیرد که مشخص نشود آن جا سلول است

این سومین    .ملاقات است ابوفرح خبر آورد که فردا روز  1374آبان 

ملاقاتش با مارک بود. این بار مارک علاوه بر نامه همسر و پسرش، 

با خواندن نامه برادرش حس کرد  .نامه اي هم از برادرش آورده بود

که پدرش فوت کرده است. نامه اي براي مادر و برادرش نوشت و از  

این تاریخ  از  .آنها خواست تاریخ دقیق فوت پدرش را برایش بنویسند

به بعد به شکرانه ارتباطش با خانواده، عهد کرد که کل قرآن را حفظ  

روزي   .ساعت از وقتش را مي گرفت  8تا    6کند. این عمل هر روز  

از نشانه هاي قدرت  ": وقتي در حال خواندن قرآن بود به این آیه رسید

ش  اوست که برایتان از جنس خودتان همسراني آفریدم تا به ایشان آرام
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یابید و میان شما دوستي و مهرباني نهادم. در این عبرت هایي است  

پس از خواندن این آیه گفت: خداوندا    ".براي مردمي که تفکر مي کنند

همان موقع مارمولکي وارد سلولش    پس چرا من همیشه تنها هستم؟

شد و پس از نیم ساعت بازگشت. از آن پس هر روز این مارمولک  

باز مي گشت. گاهي نیز زوجش را با    7:30و    صبح مي آمد  7ساعت  

آورد مي  گفت  .خود  دو  ":حسین  که  نیست  تو  لطف  جز  این  خدایا! 

عید سال ".حیوان را فرستادي تا کمي سرگرم شوم و از تنهایي در آیم 

برایش    1375 ایران  احمر  هلال  هماهنگي  با  همسرش  رسید.  هم 

بدون اتفاق خاصي و  تعدادي کارت تبریک فرستاده بود.آن سال هم  

 .مملو از دلتنگي گذشت

  زیارت عتبات مقدسه

زمزمه برقراري کنفرانس کشورهاي اسلامي    1376از ابتداي سال  

در ایران از رادیوهاي ایران و بیگانه شنیده مي شد . در زمستان آن  

سال سران کشورهاي اسلامي یکي پس از دیگري وارد تهران شدند.  

طلاعاتي بود به همراه یک هیات بلند پایه به  ابوفرح چون از عوامل ا
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به   زیادي  نیاز  که  ایران رفت. عراق  به  یاسین رمضان  رهبري طه 

بالّیي   در سطح  کنفرانس  این  در  داشت،  اسلامي  کشورهاي  حمایت 

دیدار حسین   به  ابوفرح  هیات عراقي،  بازگشت  از  کرد. پس  شرکت 

او خیل به  ایران  برایش تعریف کرد که در  او  ي خوش گذشته  رفت. 

است . او از ایراني ها به عنوان مهمان نواز نام برد. هیات عراقي با  

در    .ایراني ها در مورد تبادل بقیه اسرا به نتایج مثبتي رسیده بودند

ر وقت خواستي مي تواني به    :پایان آن ملاقات ابوفرح به حسین گفت

توانست به زیارت  حسین از این که مي    .زیارت عتبات مقدسه بروي

کربلا و نجف برود در پوست خود نمي گنجید. روزي قرار شد حسین  

یادآوري کن روسري دخترم را   :به زیارت برود. ابوفرح به او گفت

 .اما از دلیل این کار چیزي نگفت.بیاورم

برنامه  زیارت این گونه بود که ابتدا به نجف و کوفه و کربلا مي رفتند  

بود به سامرا و زیارت سید محمد برادر بزرگ امام    و روز بعدش قرار

حسن عسکري)ع( به کاظمین مي رفتند. یکي از نگهبان ها دوربین  

آورده بود و چند تا عکس از او گرفت. در کوفه پس از زیارت مسجد  

کوفه و محراب  امام علي )ع( به سوي ضریح مسلم ابن عقیل )س(  
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که کجا  هر  یادگ  رفتند.  عکس  رسیدند  گرفتندمي  مي  حرم   .اري  به 

روسري دخترت    :حضرت عباس )س( که رفتند حسین به ابوفرح گفت

حضرت عباس)س(  :وسپس علت را جویا شد. ابوفرح گفت.را بیاور

ج است. دخترم مدت هاست موي سرش بدون دلیل مي ریزد.  ئباب الحوا 

نمانده   چیزي  ایم.  نگرفته  اي  نتیجه  هم  دارو  و  دکتر                چل شود. کاز 

حسین از    .مي خواهم این روسري را به ضریح بمالم تا شفا بگیرد 

روزي مدیر زندان    .گفته او متعجب شد زیرا ابوفرح سُني مذهب بود

برایش پیغام فرستاد که آماده باشد. قرار است تعدادي از نظامیان عالي  

چند روز بعد صدام  .رتبه از دفتر ریاست جمهوري به ملاقاتش بیایند

شهریور که آن روز را به زعم خود روز آغاز جنگ از    13حسین در  

طرف ایران مي دانند، در رسانه ها سخنراني کرد و به اسم حسین  

همین سخن   مبناي  بر  کرد.  اشاره  جنگي  مدرک  عنوان  به  لشگري 

خبرنگاري براي مصاحبه و دیدن او به زندان رفت. خبرنگار در مورد 

 .نیز حقایق را گفت جنگ و نحوه زندگي اسرا سوال کرد و او

سپس چند عکس از او گرفتند و رفتند. دو روز بعد مصاحبه طولّني  

 .او در چند سطر به صورت خلاصه چاپ شد
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 روزنه اي از امید 

بر اثر همکاري نکردن عراق با نمایندگان سازمان    1376زمستان  

ملل، آمریکایي ها تصمیم گرفتند برخي از مراکز استراتژیکي عراق  

حسین را به یکي از خانه هاي امن منتقل کردند.    .باران کنند  را موشک

ساعت او به    24پس از او پیرمردي را به آن جا منتقل کردند. پس از  

دیداري با    1376در اسفند    .همراه همان پیرمرد به زندان بازگشتند

را در نامه    1377نماینده صلیب سرخ داشت که به وسیله او     سال  

خانواده اش تبریک گفت. دو هفته بعد ابوفرح به او گفت که اي به  

فردا با نماینده صلیب سرخ ملاقات دارد. برایش کمي عجیب بود زیرا  

هر دو ماه این اتفاق مي افتاد واین بار این اتفاق کمي دور از ذهن  

  روز بعد دو ساعت منتظر نماینده صلیب سرخ شد اما در پایان به .بود

اینده در مرز خسروي است و امروز نمي آید. روز بعد  او گفتند که نم

ایران و عراق توافق کرده اند تبادل  :که او را ملاقات کرد به او گفت

فروردین    15روز  .اسرا را از سر بگیرند و اسم او هم در فهرست بود

شخصي از وزارت امور خارجه :صبح ابوفرح به او گفت  11ساعت  

ساله اي بود با کت و شلوار    35او جوان  .یدعراق براي دیدن تو مي آ 
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و کراوات که به همراه دو نفر دیگر در انتظار او بودند. او به زبان  

گفت به حسین   . کرد  ایران    :فارسي صحبت مي  به  فردا  توانید  مي 

بازگردید یا فردا را به زیارت کربلا و نجف بروید و سپس روز بعد به 

بروید بیند. باورش نمي شد  حسین خیال مي کر  .ایران  د خواب مي 

ایران   به  سرانجام  کرد  فکر  خود  با  است.  رسیده  فرا  اسارت  پایان 

 :خواهم رفت اما شاید هرگز نتوانم دوباره کربلا را ببینم. بنابراین گفت 

 :هنگام بازگشت ابوفرح گفت.فردا به زیارت خواهم رفت

چون مصاحبه حسین او نیز موافقت کرد. اما  حاضري مصاحبه کني؟  -

 .براي آنها دلچسب نبود زود آن را تمام کردند

فرداي آن روز نماز ظهرش را در کنار ضریح شش گوشه امام حسین  

)ع( به جا آورد و با چشماني اشک بار با سالّر شهیدان خداحافظي  

کرد. موقع بازگشت او را به آرایشگاهي بردند تا صورتش را اصلاح  

در مح  8کند. ساعت   نگهبان  شب  دو  به  ابوفرح  بودند.  زندان  وطه 

دستور داد تا وسایل حسین را داخل سلول بیاورند. او وسایلش را در  
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ساکي که ابوفرح برایش خریده بود ریخت و آخرین خداحافظي را با  

 .زنداني که بخشي از جواني اش را در آن سپري کرده بود، انجام داد

شب در        11:30ساعت سپس سوار ماشین شد و به سمت مرز رفت.  

متري مرز توقف کردند. چند لحظه بعد ماشیني به سمت آنها آمد    20

 :و شخصي از آن پیاده شد . او وزیر امور خارجه عراق بود. او گفت

با تیمسار نجفي، رئیس کمیسیون اسرا و مفقودین قرار گذاشتیم که   -

فردا ساعت   کیلوم  11تبادل  انجام شود. شب را در چهل  تري  صبح 

 .باشگاه افسران سپاه دوم عراق خواهیم گذراند 

شب به سپاه دوم عراق    12دوباره به خاک عراق بازگشتند. ساعت  

رسیدند. رئیس باشگاه افسران از آنها استقبال کرد و در این لحظه 

معاون وزیر براي اولین بار او را به رئیس باشگاه و امیران ارتش  

پس از صرف شام از همراهانش  به نام ژنرال لشگري معرفي کرد.  

 .خداحافظي کرد به جز ابوفرح که قرار بود فردا بازگردد
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 لحظه وصال نزدیک است 

صبح    7اتاقي رابراي خواب به او نشان دادند و قرار شد فردا ساعت  

باشند. روي تخت دراز کشید و تصمیم   آماده  براي خوردن صبحانه 

توجه به این که در مدت    گرفت متني را براي سخنراني آماده کند. با

سال پس از جدا شدن از دیگر خلبانان فارسي صحبت نکرده بود،    10

از این نظر ضعیف شده بود  چند سطري در مورد وضع خودش و  

فرداي آن    .اوضاع واحوال دوران اسارتش و رفتار عراقي ها نوشت 

  100به سمت مرز حرکت کردند.    1377فروردین    17شب یعني روز  

ه به مرز او را به داخل یک دفتر راهنمایي کردند . در آن جا  متر ماند 

خبرنگاران صلیب سرخ سوالّتي کردند و او پاسخ شان را داد. یکي  

مي خواهم یک گفت و گوي    :از کارشناسان صلیب سرخ به او گفت

مي خواهي به   :او گفت ".حسین گفت: "بپرسید .خصوصي داشته باشیم

پناهنده بشوي؟ ما از لحاظ مادي و سیاسي  هر کشوري که دوست داري  

سال شرایط سخت    18من   :حسین گفت  .تو را تامین و حمایت مي کنیم 

اسارت را تحمل کردم به امید این که روزي به کشورم بازگردم. از  

شما خواهش مي کنم حتي اگر در این چند ساعت باقیمانده ازدنیا رفتم،  
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یکي دوساعت بعد ابوفرح آمد. حسین    .بازگردانیدجنازه ام رابه کشورم  

با او خداحافظي کرد و به همراه سرلشکر حسن به سمت مرز حرکت 

آنها    10کرد.   به  از صلیب سرخ  نفر  به مرز که دو  مانده بود  متر 

 ...اضافه شدند

 سال آمدم 18ایران من بعد از 

و گارد   وقتي به مرز رسیدند، مردم او را به سمت جلو هدایت کردند

فرمانده   او  رسیدن  با  بود  ایستاده  مرز  نزدیک  که  نظامي  تشریفات 

داد امیر    .خبرداد  گفت.  باش  آزاد  و  ایستاد  کرد  از مرز عبور  وقتي 

نجفي حلقه گلي به گردنش آویخت و صورتش را بوسید. مسئولّني  

که در آن جا حضور داشتند او را در آغوش کشیدند. جمعیت او را  

لشگري قهرمان خوش آمدي به   " کردند و با شعارروي شانه بلند  

پرچم پر افتخار ایران در دستان    ...او را به سمت جلو بردند"ایران

امیر نجفي او را وارد ماشین خود کرد و به  .حسین تکان مي خورد

سالن   به  بعد  ساعت  یک  حدود  کردند.  حرکت  شیرین  قصر  طرف 

قي که براي آزادگان تدارک دیده  وارد اتاقرنطینه قصر شیرین رسیدند.  
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وقتي از اتاق خارج شد خبرنگاران براي    .بودند شد و استراحت کرد

من    :مصاحبه انتظارش را مي کشیدند. نوشته اش را در آورد و گفت

سال است فارسي صحبت نکرده ام از روي نوشته مي خوانم اگر   10

. گویا همان کافي  متن را برایشان خواند   .سوالي بود در پایان بپرسید

بود چون دیگر کسي چیزي نپرسید. یکي از کارکنان نیروي هوایي  

کني؟   :گفت صحبت  ات  خانواده  با  تلفني  خواهي  میل   مي  کمال  با 

پذیرفت. با شنیدن صداي همسرش قادر به حرف زدن نبود. با زور 

جملاتي بیان کرد. آن سوي خط همسرش گریه مي کرد. پس از او با  

فرداي  ... صحبت کرد. این لحظات برایش فراموش ناشدني بودپسرش  

آن روز وقتي از خواب بیدار شد از ته قلبش خدا را شکر کرد. این  

اولین صبحي بود که وقتي از خواب بیدار مي شد دشمن بعثي را حول  

و حوش خودش نمي دید. پس از صرف صبحانه وارد اتوبوس شد.  

زادگان آمده بود و به آنها شاخه گل  مردم براي استقبال او و دیگر آ

تقدیم مي کردند. در منطقه چهار زبر اسلام آباد غرب هنوز علامت ها  

و نشانه هاي عملیات مرصاد دیده مي شد. تانک هاي سوخته و توپ 

 .هاي از کار افتاده دشمن نشان ار بزرگي عملیات مي داد



125 
 

با  و ماشین  تعدادي  رسیدند،  کرمانشاه  فرودگاه  به  هاي  قتي  چراغ 

کردند.   بدرقه  فرودگاه  تا مدخل ورودي  را  آنها  زنان  بوق  و  روشن 

  18نیروي هوایي در انتظار آنها بود. پس از    747هواپیماي بویینگ  

سال در آسمان کشورش به پرواز در آمد. وقتي به تهران رسیدند امیر  

 .نجفي از او خواست نفر اول از هواپیما پیاده شود 

 و گرفتن لقب سیدالّسراء دیدار با خانواده 

سالن مملو از جمعیت بود. سرود جمهوري ایران توسط گروه موزیک 

نواخته شد . او پسرش و برادر همسرش را دید که به سمتش مي  

سپس   بوسید.  را  صورتش  و  کشید  آغوش  در  را  فرزندش  رفتند. 

خانواده اش و خانواده همسرش را دید . به سمت آنها رفت و با همگي 

بوسي کرد. همسرش آخرین کسي بود که او را دید. در گوشه شان رو

 :اي از سالن ایستاده بود و اشک مي ریخت. تنها چند کلمه گفت

احساسات اجازه نمي داد بیشتر با هم حرف    سلام حالت چطور است؟  -

آن شب در کنار علي )پسرش( و دیگر دوستان در مهمانسرا  ... بزنند 

ز به همراه دژبان ارتش به طرف بیت  اسکان داده شد. فرداي آن رو
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صبح رهبر تشریف آوردند. سپس امیر    9رهبري حرکت کردند. ساعت  

قدمت  مورد  در  و  دادند  آزادگان  آزادي  چگونگي  از  گزارشي  نجفي 

اسارت او و این که او طولّني ترین اسارت را داشته پیشنهاد کردند  

م عنوان "سیدالّسرا"  به  را  او  رهبري  معظم  مقام  نمایند.  که  فتخر 

ایشان نیز تایید نمودند . در پایان مقام معظم رهبري با دست مبارک  

 .شان درجات را به آنها اعطا کردند

پس از آن که به اتوبوس بازگشتند، امیر نجفي یک سکه بهار آزادي  

وقتي به منزل رسید خدا را شکر کرد   ...به هر یک از آنها هدیه کرد

 ...ده اش استکه بار دیگر در کنار خانوا
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 یلشگر نی سرلشگر آزاده حس دی فتگو با همسر شهگ

 ؟یچ یعنیروز اسارت  ۶۴۱۰دیدون یم

 ه؟یچ یآرزو داشته باش هی: اگه تا آخر گفتم

 تا آخر عمر؟ یعنی: گفت

 : بله؟گفتم

 !زنده بشه  یلشگر ی: آقاگفت

ساعت    کیفقط    ا یروز    کی من و شما هم حداقل    کاش یا   د؟ یدون  یم

شهرمون،    ی واریچهارد   یآن هم نه در عراق، بلکه تو  م،یبود  ریاس

و حدود   یسن جوان یتو  یآدم ه ی نکهی ا م، ید یفهم یخونمون، … تا م 

ره از وطن و    یماهه م  ۴پسر    هیسال بعد از ازدواج با داشتن    کی

همسر   نکهی ا  ؟ یچ  یعنی  شهیم  ریروز اس  ۶۴۱۰ناموس ما دفاع کنه و  

  ن یخاک عراق زم   یهمسرش تو  یوقت  آدم،  نی هم  یساله    ۱۸جوان و  

 ۱۸ازش نداره و    یو سرنخ  یاطلاع  چی سال تمام ه  ۱۲شده و    ریگ

بار هم که شده دوباره    کی   یتا او را برا شهیسال تمام هم منتظرش م 



129 
 

  ه ی  یسال دلش لک زده برا  ۱۸  یآدم ط  نیا   نکهیا   ؟ یچ  یعنی  نه،ی بب

  د یام   کهیآب بار  ه یذره محبت،    هیلقمه نان داغ،    کی جرعه آب خنک،  

 ؟یچ ی عنی نده،یو آ

را    یدوباره ا  یهمسرش، زندگ  یبعد از آزاد  اد،ی زن، تا م  نیهم  نکهیا

کنند، دوباره    دا یپ   ی آرامش نسب  ه یرا بفهمند و    گریشروع کنه تا همد

همون زن، اون    گهیحالّ د   نکهی ا  ؟ یچ  یعن ی  ره،یاو م  شهیهم   یو برا

 ؟ی چ یعنیساله اش را هم از دست داده،   ۱۸ دیذره ام  هی

زن    نی ا  یگم، ول  یم  یدونم چ  یکرده ام و نم  یکن، من اصلا قاط  ولش

صبور و در    یلی برباد رفته و نرفته اش، خ  یآرزوها  یمقاوم با همه  

 .پرسش هامون پاسخ داد یو به همه  رفتیما را پذ  یکمال سادگ

ما    بای نسبت  ک ی  یلشگر  یآقا  چگونه بود؟   دیشما با شه  ییآشنا  نحوه

به منزل    شانیو گهگاه ا  م یداشت  یلی داشتند و بعضا هم رفت و آمد فام

  ی بودم که برا  ییسوم راهنما   ایآمدند. آن روزها من کلاس دوم    یما م

 یو ط  لیادامه تحص  یو همان سال هم برا  دمیرا د  شانیبار ا  نی اول

 .رفتند  کایبه آمر یخلبان یدوره ها



130 
 

بزرگتر    یبودم و کم  رستانیبرگشتند من کلاس سوم دب   کایاز آمر  یوقت

از مدت پدر و مادرم خواستگار  شان یا   یشده بودم که پس  از    یمرا 

در خانه داشتم    یکردند چون خواهر بزرگتر  ی کردند. ابتدا پدرم قبول نم

مصر    مشانیدر تصم  یلشگر  یه هنوز ازدواج نکرده بود، اما آقاک

م و  بگوندگفت  یبودند  را  بله  شما  ا  دیی:  بزرگتر  خواهر  هم    شانیو 

 .خلاصه خواهند رفت

خواستگار  و به  رسماً  سال  همان  ماه  اسفند  و   یبالّخره  آمده  من 

ما را به عقد    ۵۸ماه سال    ن یهشتم فرورد  نکهیشد تا ا   یمقدمات کار ط

و چون محل   میهم ازدواج کرد  ۵۸سال    رماهیدر آوردند و ت  گریکدی

 .میبه آنجا رفت یزندگ یدزفول بود، برا  نیخدمت حس

 ؟ی جنگ تیرفتند مأمور  یلشگر یشد که آقا چطور

و بستگان به تهران    لیفام  دیو بازد  دید  یبودکه برا  ۵۹سال    وریشهر

روز  میآمد چند  ب  میماند  یو    ی نامه    نی حس  یبرا  وریشهر  ستم یکه 

آماده    یوقت  شان یدزفول برگردد. ا  یی هوا  گاه یآمد که به پا  ی محرمانه ا

نروم، علت را    شان یرفتن شد از من خواستند بمانم تهران و همراه ا 
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جو دل  ، شدم  ایکه  به  پا  لی گفتند:    ی خوب  تیوضع  گاه یحملات عراق، 

  ی ریدرگ  رانیبود که ا  یالبته مدت  د،ییایکه شما ب  ستیندارد و صلاح ن

نشده بود.    ی با عراق داشت اما هنوز جنگ به صورت علن  یمرز  یها

بر اثر    شانی مایبود که هواپ  ۵۹ماه سال    وریشهر   ۲۷رفتند و    شانیا

 .شد ریاس  نی سقوط کرده و حس ق اصابت موشک دشمن در خاک عرا

 د؟یچگونه باخبر شد  شانیاسارت ا  یاز واقعه  شما

بود که هر   ن ی ا  نی قرارمان با حس  میکه ما ازدواج کرده بود  یزمان  از

داشته باشند و    یشب با من تماس تلفن  ۹کجا که بودند، سر ساعت  

و تحت هر   شهیمشترکمان هم  یسال زندگ کیقرار در طول حدود    نی ا

شنبه    ۵هست که آن روز    ادم یشد.    یم  تی او رعا  یاز سو  یطیشرا

 نیشب شد و حس  ۹بار، ساعت    نیاول  یبراماه بود که    وریشهر  ۲۷

به پا شده بود، چند    ینگران شدم، در دلم آشوب  یلی زنگ نزد. من خ

پا  با  تلفن را جواب نداد،    چکسیه   یتماس گرفتم ول  ییهوا   گاهیبار 

، تا  از دستم ساخته نبود   یشده بود، اما کار  شتریب  یلی ام خ  ینگران

 ییهوا  یروی ستاد ن   ازبود که    ۹  ای  ۸صبح صبر کردم، ساعت حدود  
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  ی نامه ا  د، یرا برداشتم، گفتند آدرس بده   یزنگ زدند، با عجله گوش

کجاست و    ن ی حس  دمی. پرسمیشما بده  لی و تحو  میاور یب  دیاست که با

محرمانه    تی به مأمور  شان یکند، گفتند: ا  ی چرا با تلفن صحبت نم  نکه یا

 .رندیتوانند با شما تماس بگ  یرفته اند و نم یا

آدرس دادم و منتظر شدم، در را که زدند، تعارف    هم قبول کردم،  من

به خاک   نکهیکردم و آمدند داخل و نشستند ابتدا بحث تهاجم عراق و ا

 .مطرح شد  ستاد،یدر مقابل آنها ا  دیما تجاوز شده است و با

تو  من نبود گفتم: ا  یکه دل  را که من خودم هم خبر دارم؟    نهای دلم 

همسرتان را    یمای: هواپ گفتند  د؟ یکجاست و از او چه خبر دار  نیحس

فرو آمده و    رانیدر خاک ا  نی لحظه فکر کردم، حتماً حس  کی  .زده اند

ا   یاحتمالّ زخم و  باشد  بگو  ینم  نهایشده  به من  :  گفتم  .ندیخواهند 

  ی را تو  شانیمای: هواپگفتند  است؟   یتیکجاست و در چه وضع  نیحس

اند،   زده  عراق  دورب خاک  با  ما  مرزبانان  چتر   دهید   نیالبته  که  اند 

روز بعد از آن،    سه  .میندار  ی نجاتش باز شده، اما اززنده بودنش خبر
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رسما آغاز   ران یعراق به ا  یلیبود که جنگ تحم  وریشهر  کمیو    یس

 .نداشتم نیاز حس یخبر چ یشد و من هم ه

 د؟یمطلع شد شانیشدن ا ریاز اس یزمان چه

خبر   چیسال ه  ۱۰تا    دم،یرا شن   شیما یکه خبر سقوط هواپ  یروز  از

کردم، اما    یر یگیجاها رفتم و موضوع را پ  یلیخ  از او نداشتم،  یموثق

بودم، تا    فی سالها واقعا بلاتکل   نینداشت. در طول ا  یخبر  چکسیه

بازگشتند،    رانیاسرا به ا  ،یلی جنگ تحم  انیو پس از پا   ۶۹سال    نکهیا

  ریدر عراق اس   ن یرفته و خلاصه متوجه شدم که حس  نهامن هم سراغ آ

که    ۶۷اند. اما گفتند که تا سال    دهیاز اسرا او را د  ی است و عده ا

به بعد او    خی اند و از آن تار دهی را د  شانی قطعنامه را قبول کرد ا  رانیا

از سا نامعلوم  ریرا  به مکان  و  کرده  جدا  د  یاسرا  که  اند   گریبرده 

   نگهداشته بودند؟  یاو را مخف چرا   .نداشتاز او خبر   چکسیه

را به    نیحس  ،ی لیجنگ تحم  یروز قبل از آغاز رسم  ۳  کهیآنجائ  زا

که بعدها    یخواستند او را به عنوان مدرک  یاسارات گرفته بودند، م

  ل یدل  نیکنند و به هم  یبوده است نگهدار  رانیآغازگر جنگ، ا   ندیبگو
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  ی نم  یسرخ جهان  بیصل   قیاو را از طر  تی هم اجازه مشخص شدن هو

  یریدرگ  نها،ی زودتر از ا  یلی بود که عراق خ  یحال  رد  نی دادند. البته ا

آنها    یبرا  نی حس  یریدستگ  یرا شروع کرده بود ول  ران یا   یزهادر مر

ها آن را از دست    یراحت  نی خواستند به ا  یبود که نم  یسند ارزشمند

و   دم ینامعلوم شن  یبه مکان  ۶۷خبر انتقال او را از سال    یوقت  .بدهند

ام به    ینداشت زندگ  یخبر  چی سال بعد ه  ۲  یاز او ط  چکسیه  نکه یا

ممکن    ینگران شدم که او کجاست و چه اتفاق  یتلاطم افتاد و حساب

زدم    یافتاده باشد لذا شروع کردم به جستجو و به هر در  شیاست برا 

از موضوع اسارت    یمسئول چ یمتأسفانه ه اما  رم،یبگ ی که از او خبر

 .خبر نداشت  شانیا  تیو وضع

 د؟یمطمئن شد  شانیو چگونه از اسارت ا یبار چه زمان ن یاول  یبرا

سرخ بالّخره همسرم را   بیصل   ندگانیبود که نما  ۷۴ماه سال    خرداد

  ن یثبت نام کرده بودندکه بعد از آن اول   شانیرسما ملاقات کرده و از ا

  د یکه تمام وجودم را سرشار از ام   ینامه ا  د،یبه دستم رس  نی نامه حس

بودم،    دهیسالها گذشته د  یمختلف را ط  لی و آرزو کرد، اما من که مسا
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  ش ی برا  یوقت  یباشد: ول  نی نامه، نامه حس  نیکردم که ا  ینم  باورهنوز  

راحت    المیکردم، خ  افتیجواب نامه را فرستادم و دوباره از او نامه در 

 .خواهد آمد یروز کیشد که او زنده است و  

که    دیکرد  یفکر م   چی شوند، ه  ریاس  یرلشگ   ی آقا  نکهیقبل از ا   شما

 فتد؟ی ب شانیا  یبرا  یاتفاق  نیچن  کیممکن است  

  ی هم با من صحبت م  ی اتفاقات بود و گهگاه  نی آماده ا  شه یهم  نیحس

شد    یوقت ها خودش داوطلب م  یلیداشته باشم، خ  یقبل  یکرد تا آمادگ

خود را به انقلاب    ن یرا انجام دهد، تا د   یمرز  ی ها  ییکه برود شناسا 

راهش ممکن است به شهادت و    ان ی گفت که پا  یهم م  یادا کند و گاه

  ن ی و کمتر متوجه ا  ی اما من جوان بودم و احساس  ود،اسارت ختم ش  ای

  چ یسال کامل بعد از اسارت از همسرتان ه  ۱۰  بایتقر   .بودم   اتیواقع

 د؟یبه باز گشت او داشت  دیپس چگونه ام  د،ینداشت  یخبر و اثر

  د ینا ام  چوقتیخبر بودم، اما ه  یب  شانیسال از ا   ۱۰است که    درست

فرزند    کیاز او    یدوست داشتم، از طرف  یلیشدم چون او را خ  ینم

زندگ ادامه  به  را  من  که  هم  دوار یام  یداشتم  و  بود               فکر   شهیکرده 
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او را دارم، بزرگش    ادگاریبرنگردد،    نیحس  یروز  کیکردم که اگر    یم

 .دهم  یجامعه م  لیرا تحو  یگرید  نیحس  ح،یصح  تیکنم و با ترب  یم

افتاد،    یمن م  یاتفاق برا  نیا   کاشیکردم که ا  یآرزو م  شهیهم  البته

مقاوم ترو    یل یماند، او از من خ  ی او م  یرفتم ول   یاو، من م  ینه برا

 د؟یسال ها به ازدواج مجدد فکر نکرد نی طول ا در .صبورتر بود

خانواده    اصلا، پشتم    ی خوب  یمن  همه  آنها  دارم،  هم  هنوز  داشتم، 

  ن ینبود حس  ای و    ییگذاشتند که احساس تنها  یوجه نم  چیبودند و به ه

هم کنم،  بود،  شهیرا حس  م  یزندگ  دوروبرم شلوغ  را  و   یام  کردم 

به    د یهم ام  شهیو بزرگ کردن فرزندم بودم. هم  تی سخت مشغول ترب

ا   ندهیآ و  ن   یروز  ک ی او    نکهیداشتم  اگر  و  آمد  و    دیای خواهد  پسرم 

 .ندارم  یگریبه ازدواج و همسر د  یازیاو را در کنارم دارم و ن  ادگاری

  یبرا  یچه اقدامات  د،ی نداشت  یخبر  چیسال که از همسرتان ه  ۱۰  یط

 د؟یکردن او انجام داد دا یپ

از    یلیبا خ  ابم، یاز او ب   یزدم تا اثر  یم  یاست که به هر در  یعیطب

نامه ها    نیدر پاسخ ا   م،یکرد  یم  یشناختم نامه نگار  یکه م  یی اسرا
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نوشتند    یم  م یاسرا برا  یمثال گاه  یشد، برا  ی م  دای پ  د یاز ام  ییرگه ها

و    ییدستشو  مارستان،یدر ب   یوارید  ینام را بر رو  ن ی به ا  ی که اسم

از زنده بودن او بکند،    تیاند، که ممکن است حکا   دهی د  شگاهیآسا   ای

  یریگیمختلف هم موضوع را پ یو دستگاهها نی مسول قیالبته از طر

بدل  م،یکرد  یم ا   نکهیا   لیاما  در   ی همکار  چگونهیه  نهی زم  نیعراق 

 .به اطلاعات و کسب خبر نبود ینداشت، امکان دسترس

  ی در اردوگاه با هم صحبت م  یافسران و سربازان عراق  یگاه  یازطرف

  ی و مخف  ری از آنها اس  ی عده ا  نکهیخلبان و ا   یاز اسرا  ی کردند، نام

آشنا به   یاسرا یاز سو ینامه نگار  قیشد که از طر یهستند برده م

بود و    میبرا  ی دیام  یروزنه    نهای ا  یشد، که همه    ی ما اطلاع داده م

  ان یجنگ به پا  نی ا  یروز  کیخودم مطمئن بودم،    شی پ  نکهی ا  تی در نها

 .شود یمشخص م ن یحس فی و تکل دیخواهد رس

 د؟ی بودن اسارت همسرتان با خبر شد  یاز قطع یقیچه طر از

در عراق مطمئن شده و    شانیسرخ از وجود ا  ب یصل   ندگانی نما  یوقت

ا به دولت  او ملاقات کرده بودند، موضوع را  منتقل کرده و    ران یبا 
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  کینامه اش را به همراه    نی خبر و اول  نی هلال احمر ا  قیسپس از طر

اما    خوشحال شدم،  یلیخ  دم یقطعه عکس به من دادند، نامه را که د

را د  یوقت در عکس خ  دمیعکسش  او  خسته،    ر، یپ  یلی شوکه شدم، 

شد،    یکه اصلا باورم نم  یبود، به طور  نی شکسته و غمگفرسوده،  

به    دمیاما در هرحال خوشحال بودم و ام  من باشد،  نی عکس حس  نی ا

 .صد چندان شده بود  ندهیآ

 د؟یکرد یرا مطرح م یچه مطالب تانینامه ها  در

ما نامه رد و بدل    نی ب  م ین  سرخ حدود دو سال و  بی از اعلام صل  بعد

و حق    میشد  ی و خانواده باخبر م  گریکدی شد که در آنها فقط از حال  

 .میرا نداشت  گرینوشتن مطالب د 

 د؟ینبود همسرتان، چگونه فرزندتان را بزرگ کرد یطول سالها در

  ن یبهتر  ی  نهیفرزندم گذاشتم و زم  یام را پا  یو جوان  یهمه سلامت  من

فراهم ساختم و امروز خوشحالم که او به    شی را برا  تیو ترب   لیتحص

 .رسد یعنوان دندانپزشک در جامعه مؤثر است و به درد مردم م 
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 د؟ی د یسال اسارت ، همسرتان را کجا و چگونه د ۱۸ زا بعد

انجام    رانیبه خاک ا  شانیکه در روز ورود ا  یتلفن  یاز مکالمه    بعد

رفت فرودگاه  به  روز  همان  در  خانواده،  یهمه    م،یشد،    ل، یفام   اهل 

ا گوشه  بودند، من  آمده  دوستان  و  را    ستاده یا  یبستگان  او  فقط  و 

سلام   شان یحاضران تک تک جلو رفته و با ا  یکردم، همه  یتماشا م

کردم و    یم  شانیکردند، اما من فقط تماشا  یم  یبوس  دهیو د   کی عل

گردد و    یبه دنبال من م  تیجمع  نیود بود که او هم در بکاملا هم مشه

وقت ا  یهمه    یخلاصه  با  از   یکیکردند    یبوس  دهید  شانیحاضران 

رفتم و انگار آسمان و    شانیسراغ مرا گرفت و سپس نزد ا   نیمسوول

و زمان ها شاکر    ای تمام دن  ندازهشده بود و به ا  هیبه من هد   کجای  نیزم

  ی سال فراق م  ۱۸همسرم را پس از    گری د  کباریبزرگ شدم که    یخدا

 .دمید

 د؟ینفر به سراغش برو نی که آخر دیطاقت آورد چگونه

  !شد ی نم  میرو دم،یکش یم خجالت
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 با شما چگونه گذشت؟  شانیا  یآزاد هیاول یروزها

سال   ۱۸  نکهیبود، او با توجه به ا   یسخت، اما ارزشمند    یروزها

ا از  ز  طیمح  ران،یتمام  مشکلات  بود،  دور  اجتماع  و    یادی خانواده 

او   به  مرخص   ۶داشت،  هم  یماه  و  بودند  بود،    شهیداده  خانه  در 

عوض    زهایچ   یلی. خمیکرد  یم  یگ   بهیاحساس غر  یلیاول خ  یروزها

شد مطرح کرد، او هم   یرا هم نم  هاو حرف    زهایچ  یلیشده بود و خ

تغ  میرفت  یبا هم م  ا یرفت و    ی م  رونیب   یوقت آمده   رات ییاز  بوجود 

دانست که چه عکس العمل    یاز آنها نم  یل یشد و در مقابل خ  ی کلافه م

باشد   دیبا م  دمید  یوقت  ط،یشرا  نیا   در.داشته  سخت  او  گذرد    یبه 

رغم    یهم عل  شانینوشتن خاطرات دوران اسارتش را دادم و ا  شنهادیپ

زمان    نی در طول ا  ی درد آور بود ول  شیآن روز ها برا   یادآوری نکهیا

دفتر نوشت که    نیکار شد و تمام خاطرات خود را در چند   ن یمشغول ا

 .بود شانیماحصل آن انتشار کتاب خاطرات ا 

افتادند    یسخت م  یآن روزها  ادیبه    یحال نوشتن خاطرات، وقت  در

 کردند؟ یچکار م
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دو دست    نیکشند و سرشان را ب   یم  گاری س  اری که بس  دمید   یم  یگاه

 .کنند یگذاشته و وحشتناک به اطراف نگاه م

ها  یم صحنه  آن  خوب  برا   ییگفتم  را    تیکه  است  ناگوار  و  سخت 

 .اتفاقات مو به مو نوشته شود یهمه  د یگفت: نه با ی. مسی ننو

 ماه چه کردند؟ ۶ یاز ط بعد

مشغول   روی ن  نی ا  قاتیدر دفتر مطالعات و تحق  یی هوا  رویدعوت ن   با

 .خودشان بازنشسته شدند یسال هم با تقاضا ۲شد و بعد از حدود 

 بوجود آورده بود؟  شانیدر ا ی راتییسال اسارت چه تغ  ۱۸

 اری نداشتند، بس  ایبه دن   یو مال  یتعلق ماد  چیشده و ه  مانیبا ا   اریبس

آبد  بودند و مشکلات و مصائب  دهیپخته و  برا   یشده    اری ما بس  یکه 

با آنها برخورد   یاو اصلا مهم نبود و به راحت  یبرا  داشت ،  ت یاهم

رفتم او    یوقت ها که من در مشکلات از کوره در م  یلیخ   .کردند  یم

با آنها مواجه و   نهیصبر و طمئن بود و با    یو آرام و منطق  نی مت  یلیخ

 .شد  یباعث آرامش خانواده م
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سال چه    ۱۸جامعه بعد از    راتییدر خصوص تغ  شانیالعمل ا  عکس

بود، اما    یو باور نکردن  بی او عج  یبرا  زها یچ  یلی روزها خ  آن  بود؟ 

جامعه    انیگفت: جر  یداد و م  یعادت م  ز یکم کم خودش را به همه چ

لذا چاره   ستاد،یشود ا یبا او رفت و نم د یاست که با  یمثل رودخانه ا

را هم   زشیهمه چ   دی و با  میکن  یم  یجامعه زندگ  نی ما در ا  ست،ین  یا

  یاز نظر رفتارها  شان یزمان برد که ا  چقدر  .رفتندیذ پ  یو م  میریبه پذ 

اما بعد از  ،  چوقت یحالت اول که ه  به  به حالت اول برگردند؟   یاجتماع

 .شده بود یعاد شانیرفتار و برخوردها بای تقر کسالی

   گفتند؟  یاز شکنجه ها و خاطرات تلخ اسارت هم م شانیا

آن    ان ی ب  یکه گاه  ی وحشتناک  یکردند، از شکنجه ها  یم  ف یتعر  ل یاوا

گفتند تمام بدنشان به لرزه    یم  یهم وقت  شانیدهد و ا   یآدم را آزار م

  ی شدند، لذا بعدها حت  یخارج م  یعیکه از حال طب  یافتاد، به طور  یم

بحث را   میکرد یم یکنند، ما سع فیتعر ی خواستند خاطره ا یم یگاه

 ی و جسم  یلطمات روح   شانیاسارت به ا  ل یبا طرح مسا  هک  می عوض کن

 .وارد نشود



143 
 

 هم داشتند؟ یخاص یماریب  همسرتان

ا  یعل  ر،یخ را    ۱۸  شانیا  نکهیرغم  اسارت  آرام    ک یسال  خواب 

لقمه نان    کی آب خنک و    یجرعه ا  دنیسال حسرت نوش  ۱۸نداشتند،  

  و چندش آور بوده،  یبهداشت ریدر اردوگاهها غ  زیرا داشتند و همه چ

سخت و وحشتناک دوران    نیا  یهمه  که به خدا داشتند،    یاما با توکل

در    یماریب  چی ه  ،یپزشک  ی  ژهیو  یرا گذراندند و پس از مراقبت ها

 .وجود نداشت شانیا

 گذراندند؟ یاوقات فراقتشان را در اسارت چگونه م شانیا

  ی بوده و با کس  یانفراد  یسالها در سلولها  شانیا   نکهیتوجه به ا   با

انگل زبان  بودند،  کرده  حفظ  کامل  را  قرآن  اند،  نداشته                  ی سیارتباط 

 .سال نماز قضا خوانده بودند ۲۶ یدانستند و برا یم

 )ع( هم رفته بودند؟ نیحرم امام حس ارتیز یلشگر یآقا

  ونیزیاسارت به دفعات خواسته بودند که در تلو  یدر طول سالها  بله،

  ریز  چگاهیه  شانیا   یصحبت کند ول  رانی ا   ه یعراق حاضر شده و عل
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کردند که اواخر دوران اسارتشان    یم  فیذلت نرفته بودند، تعر   نی بار ا

رفته    شانیاطلاعات عراق بوده نزد ا  پیصدام که سرت  کانیاز نزد  یکی

صحبت کرده    رانیا   ه یعراق عل  ون یزیبود که در تلو  ستهو از او خوا

  یفراهم کنند که بتواند در عراق زندگ  شی انات را برا امک   یتا همه  

اما حس اگر م  نی کند،  بود: من  ا   یگفته   یرابطه حرف  نیخواستم در 

  د، یبکش  د،یمرا بکش  دیخواه  یگفتم، م  یاول م  یبزنم، همان روز ها

وجه    چیبه ه  نی که حس  نندی ب  یم  یوقت  و.چرا من مملکتم را بفروشم

خواهند که اگر خواسته   یکند، از او م  ی آنها را قبول نم  یخواسته  

ا  یا که  کند،  مطرح  ز   شانی دارد  درخواست  مطهر   ارتیهم  قبور 

  یلباسها  دنی کنند که آنها هم موافقت کرده و با پوشان   ی ائمه)ع( را م

 .رندب یم ارتی که ناشناس باشند به ز یبه طور یعرب

 ر یخ به عراق رفته اند؟   ارتیاز اسارت هم جهت ز  یاز آزاد بعد

 ر؟یخ د؟ یکربلا رفته ا  ارتیز یبرا ،یچ شما

 !هرگز د؟ یبرو د یدار دوست
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 یروزها  یسال از بهترن  ۱۸است که    یعراق کشور  نکهیا   یبرا  چرا؟ 

حس  و  من  تباه  ن یعمر  به  کشور  دیکش  یرا  تر  یو  و    نی که سخت 

تحم  نیتر   نانهیوحش همسرم  به  را  ها  ه  کرد،  لیشکنجه    چوقت یلذا 

  ی که راه کربلا باز شده بود، گاه  یزمان.نمی کشور را بب  نی دوست ندارم ا

گفتم: اگر   یو من م  م یبه کربلا برو  دییایگفتند که ب  ی م نی دوستان حس

برود، البته    نیگذارم حس  یروم و نه م  یمرا بکشند هم نه خودم م

 .عراق را واقعا دوست دارم  یها ارتگاهیز

 د؟یدار یاز زندگ یچه توقع ن،ی از شهادت حس بعد

  با من است،   نی حس  شهیدانم که هنوز هم هم  یرا م   ن یدانم، اما هم   ینم

گفت:    یخواست و م  یمرا نم  ی ناراحت  چوقتیاو ه  ست،ین  گریاگر چه د

و اگر   نمی شما بب  یرا در چهره    یناراحت  نیخواهم کوچکتر  یمن نم

 .ختیر  یواقعا به هم م دید یم

  ی ناراحتم و غصه م  یلیندارد خ  یکیزیاو حضور ف   نکهی از ا  امروز

را در کنارم و در خانه    نیوقت ها هم حضور حس  یلی خوردم، اما خ

 .کاملا حس کرده ام
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  نیکه بر سر حس  یع ینسل جوان امروز ما از وقا  دیکن  یفکر م  شما

 چرا؟... کم  یلیخ دارند؟  یزمان آمده، آگاه یها

شا  ینم کوتاه  دیدانم،  که   یفرهنگ  نیمسوول  یبخاطر  است  جامعه 

 .ارزشها را منتقل کنند نی ا یتاکنون نتوانسته اند به درست 

فرهنگ  ییآنها مسائل  اندرکار  دست  دارند،    هستند،  یکه  تجربه 

به فکر   دیاش را هم دارند با  یکارشناس امور مربوطه هستند و آگاه

ارزشها، نگذارند    یم ینسل امروز و فرداها باشند و با انتقال درست و دا

 .مظلوم واقع شوند ن یاز ا  ش یقشر مظلوم، پ نی ا

فکر    د،یسال فراق خود برگرد  ۱۸سال اسارت همسرتان و    ۱۸به    اگر

 د؟یتر بوده ا ری از شما اس کی کدام  دیکن یم

است و من هم به   دهیسال زجر کش  ۱۸  نیا   یاو به نوع  م؟ یبگو  چه

  ی ول  د،یا  دهی زجر کش  شتریگفت: شما ب  یم   شهیاو هم  یول  گر،ید   ینوع

هم داشتم،    زی آزاد بودم و همه چ   نجا یجان، من ا   نی گفتم: نه حس  یمن م

 .یرا نداشت نهای از ا کیچیاما تو ه 
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 ست؟ی، چ یداشته باش نی از حس  یاگر خواسته ا الآن

بعد از    یده سال زندگ  نیا   یبود، واقعا مرد بود و ط  یمرد بزرگ  نیحس

بود،    ی با او باشد، مرد خالص  سهیرا که قابل مقا  یمرد  دم یاسارت ند

  اگر   .خودش ببرد  شینبود. حالّ هم ازش خواسته ام که مرا پ  ایاهل ر

و برآورده شود، چه   دیآرزو کن  کیکه تا آخر عمر فقط    ندیبه شمابگو

پ  فقط  د؟ یداشت  یآرزو بروم  دارم                    یگرید  زیچ  ن،ی حس  شیآرزو 

 .میکن  یزندگ شتریبا هم ب  ایآن دن دیخواهم و شا ینم

 دند؟یبه شهادت رس  شانیشد که ا چطور

که در    یمجتمع  رهیمد  أتی صبح رفتند در جلسه ه  شانیآن روز، ا  در

و    دندیخواب  یظهر آمدند و پس از نماز و ناهار کم  میآن ساکن هست

ادامه جلسه صبح، شب ساعت   آمدند و شام    ۹سپس رفتند  بود که 

و بعد    رونیبه روال هر روز نوه مان را بردند ب   شانی. سپس امیخورد

  ی کردن به خانه برگشتند و سپس برا  یو باز  نقدم زد   یساعت  ۳،  ۲از  

سوپر محل و نگهبان مجتمع سرزده    ،ییهم رفتند به نانوا   یساعت  کی

خوردند و گفتند:    ختمیر   ییچا  شانیبرا  کرده و آمدند،  یو حال و احوال
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م بخوابم   یمن  خواب   شان یا   .روم  و  پا  دند یرفتند  ام  نوه  و  من    یو 

  .بودند برگردد  مارستانیب   فتیتا پسرم که آن شب ش  مینشست   ونیزیتلو

شد که برود    دار یاز خواب ب   نی گذشته بود که حسساعت از شب   ۵/۱

 ؟یرو یمنزل ما دو بلکس است( گفتم: کجا مطبقه بالّ )

 وقت شب؟ ن ی: چرا ا گفتم  .رمیروم دوش بگ ی: مگفت

که از پله    یزمان   رفتند ودوش گرفتند،  شانیا  .گرمم است  یل ی: خگفت

 .بروم و بخوابم  کهآمدند، من در حال بالّ رفتن بودم  یم نیی ها پا

کار  شانیا  به شما  پاگفت  د؟ یندار  یگفتم:  رفتند  و  نه  دراز    نیی:  و 

 نیحس  یسرفه    یبودم که صدا  دهیهنوز به پله آخر نرس  من  .دندیکش

  یعی کارشان طب  نی کردند و ا  یسرفه م  شهیهم   بایتقر   شانیبلند شد، ا 

  ادیکه    یبخصوص مواقع  دند،یکش  یم  ادیز  گاریس  نکهی بود، بخاطر ا

  یلی خ  شیافتادند، اما آن زمان سرفه ها  یدوران اسارت م   یشکنجه ها

ت  یع یرطبیغ راستش  من  ا  دم،یرسبود،  نزد  برگشتم    شان،یبلافاصله 

 نطوریاو هم  یول  شده؟   یچ  نی: حسگفتم  .نیزم  یافتاده اند رو  دمید
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 د یهم طول نکش  قهیدق  کی باورتان نشود، اما    دیکرد. شا   یمرا تماشا م

 !یسادگ نیرفتند، به هم شهیهم یبسته شد و برا شیکه چشمها

  ی و درحال  مهیسراس  م،یخانه تنها بود  یو نوه ام تو  من  د؟ یچه کرد  شما

ها را زدم، آنها    هیو در همسا   رون یرفتم ب   دمیکش   یم  اد یکه مرتب فر

مداوا    یآمدند و به اورژانس زنگ زدند، آمبولّنس آمد و به ظاهر برا

اما من مطمئن بودم که او رفته و تمام خاطراتمان    مارستان، یبردند ب

از او چه   ،یکن   یکه با خدا صحبت م  یگاه  .را هم با خودش برده است

  ر، یرا بگم  ی و هست  یزندگ  یهمه    ای: خدامیگو  یخدا م  به  ؟ یخواه  یم

 .بفرست میبرا گریسال د ۵را  نی اما حس

 ی هم که شده خواسته    کباریندارد،    یتو که کار  یبرا  ای: خدا میگو  یم

 !مرا اجابت کن

 ه؟یتا آخر، چ یآرزو داشته باش کی اگه

 بله؟تا آخر عمر؟ یعنی

 ..  .زنده شود یلشگر یآقا
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